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فرم تاییدیه استاد راهنما و تعهد دانشجومعلم 
این گزارش حاصل تلاش و تجارب کسب‌شده آقای/ خانم سما مظهری‌پور   در طول دورۀ کارشناسی رشته آموزش ابتدایی  بوده و  مورد تأیید اینجانب می باشد و نمره		(نمره به حروف) را اخذ نموده است.

نام و نام خانوادگي استاد راهنما دکتر زهره حمزه لو
تاريخ و امضاء

اينجانب سما مظهری پور .  دانشجومعلم دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی گرایش علوم تربیتی ورودی سال ۱۴۰۱
به شماره دانشجویی ۴۰۱۱۱۱۱۲۱۰۹  بدينوسيله متعهد می‌شوم:
کارنمای معلمی تهیه شده حاصل تلاش، تجارب و ایدههای اینجانب در طول تحصیل دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان بوده و شخصا به رشتۀ تحریر درآورده‌ام.
 چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و پردیس/ واحدهای تابعه واحد دانشگاه فرهنگیان مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجومعلم سما مظهری پور 
تاريخ و امضاء۱۴۰۵/۳/۱



تقدیر و تشکر

خدای منان را شاکرم که بر من منت نهاده و مرا برای شغل شریف معلمی انتخاب کرد تا بتوانم تحت نظر اساتید گرانقدر در راه علم و دانش گام بردارم شایسته است در ابتدای این گزارش از استادان گرانقدردانشگاه فرهنگیان بخصوص سرکار خانم دکتر زهره حمزه لو تقدیر و تشکر کنم که مرا در این دوره ی تحصیلی یاری نمودند.امید است در راه پر ارزش و خطیر معلمی بتوانم به درستی گام بردارم وقدردان زحمات این بزرگواران باشم و باعث سرافرازی جامعه ی معلمی شوم..












 
تقدیم به ...

تقدیم به خانواده عزیزم به خصوص پدر و مادر که در تمام سختی های زندگی بامن همراه بوده و نسبت به بنده دلسوزی و فداکاری داشتن و مرا در طی این مسیر یاری رساندند.
















پیشگفتار

 کارنمای معلمی در ترم آخر به این منظور ارائه می شود که دانشجو معلم به بررسی و کاوش در تجربیات تحصیلی خود هم در دوره مدرسه و هم در دوره دانشگاه میپردازد. علاوه بر آن شیوه معلمی کردن خود در آینده را ترسیم میکند و اینکه میخواهد در آینده چگونه معلمی باشد همچنین به بحث و بررسی درباره تعهداتی که دانشجو معلم ملزم به پذیرش و رعایت آنهاست پرداخته میشود.در اولین جلسه از کارنمای معلمی استاد مربوطه به تفصیل و توضیح ماهیت درس کارنمای معلمی پرداختند و یک سیمای کلی از این واحد درسی را برای دانشجویان توضیح دادند همچنین در آن جلسه به توضیح و تشریح بخش های مقدماتی از گزارش پایانی کارنمای معلمی پرداختند. در این جلسات استاد محترم به ابهامات و مواردی که هنگام نگارش انجام شود پرداختن گزارش کارنمای معلمی در شامل گزارش تجربیات به همراه کد گذاری ها و پیامد هایشان میباشد و به بررسی تجربیات دانشجو معلم دردوران تحصیل خود درمدرسه میپردازد است و سپس نحوه معلمی کردن دانشجو معلم در آینده ترسیم میشود و در آخر نیز شامل تعهدات و ضوابطی است که دانشجو معلم ملزم به رعایت آنهاست.










چکیده

 آموزش و پرورش هر جامعه بنياد ترين ركن جامعه و عامل بقا و سعادت آن است؛ چه بسا معلمانی كه ستونهای اصلی اين ركن بنيادی را تشكيل ميدهند بتوانند در خلال آموزش خود، زكات دانش را از طريق آموختن آن به بندگان خدا بپردازند و نسلی را حافظ آب و خاك اين مرز و بوم تربيت نمايند. بديهی است كه اهتمام به معلمان، امری طبيعی و لازم الاجراست و از ابتدای آموزش به آنان ذكر اين نكته كه كارشان بسی مهم و سودمند است، ضروری مينمايد. نگارش اين پروژه باعث ميشود كه دانشجو معلم، خود را بهتر شناخته و اهداف ايده های خود را نسبت به آينده خويش بداند.دانشگاه فرهنگيان برای دميدن روحی تازه به بدنه آموزش و پرورش كشور ايجاد شده است و اين روح در درس پروژه كه ماهيت روایی دارد و نوعی خودپژوهی است به كمال وجودی خود ميرسد. پروژه حاضر نتيجه مشاهده ها و تجاربی است كه طی ۱۲ سال در طول تحصیل در مدرسه و ٤ سال در دانشگاه فرهنگيان كسب كرده و سعی نمودم خلاصه ای از تفكراتم به شغل معلمی قبل و بعد از ورود به دانشگاه فرهنگيان را خالصانه به رشته تحرير درآورم. در ابتدا به شرح تجارب تحصيلی در دوره آموزشی ابتدایی،راهنمایی، دبیرستان،و سپس به شرح اینکه چرا معلمی را انتخاب کردم و تجارب تحصيلی در دوره های آموزشی تربيت معلم و تجارب کسب شده از دوران کارورزی ها و سپس به تشريح معلمی كردن خود با توجه به آرمان هايم در آينده به تعهدات حرفه ای من معلم پرداخته ام. 




كليد واژه ها: آموزش و پرورش، معلمان، دانشگاه فرهنگيان، پروژه، تجارب تحصيلی
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مقدمه 

كمال انسان در نظام تعليم و تربيت اسلامی، رسيدن به قرب الهی و حيات طيبه است. و يكي از نهاد های مهم در اين امر، آموزش و پرورش می باشد و مهم تر از آن سكان دار اين نهاد كه معلم باشد، بسيار قابل توجه است (ساعتچی تهرانی و همكاران ،١٣٩٦). امروزه ديگر نمی توان اهميت و تناسب آموزش و پرورش را برای آينده جوامع، كم ارزش شمرد و آن را فعاليتی در رديف و موازی ساير فعاليت ها دانست. به تعبير ميتچل اگر تنها يك عرصه از عرصه های حيات بشری نيازمند توجه به آينده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش است. (مهرمحمدی، ١٣٧٦).دانشگاه فرهنگيان را، بايد مولود مبارك و مغتنمی دانست كه به شكل دفعی و ناگهانی در دامان نظام تعليم و تربيت كشور قرار گرفته است (ساعتچی و همكاران،١٣٩٦). اين دانشگاه با توجه به اهـداف خـود در تربيـت معلّم شايسـته، كارآمـد و توانمند، دروس مختلفی را ارائه می كند، تـا مهـارت هـای عمـومی و تخصصـی دانشجويان را ارتقا دهد(ملكـی و همكاران، احمـدی، ١٤٠٠). هـر معلّم قبـل از حضور در كلاس، بايد مجهز به يك سری فنون، مهارت هـا و تجـارب ارزنـده باشـد.مركـز اصـلی چنين آموزش هایی، دانشگاه فرهنگيـان اسـت كـه بـا ارائـه و پـيش بينـی واحـدهای درسـی موردنياز، به آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصص، كارآمد و با دانش می پردازد. يكی از مهم ترين واحدهای درسی دانشگاه فرهنگيان در ترم آخر ،واحد درسی كارنمای معلّمی يـا پـروژه اسـت؛ ايـن واحـد درسـی حلقـه پيونـدی بـين تجـارب برای كسب مهارت معلّمی، در گذشته و حال است، كه ايده ای بـرای آينـده مـی سازد (كهرازهی والهی ،١٤٠٢). كارنمـای معلّمی نوعی خودپژوهی و داستانی از روايت عشق به معلّم شـدن و چگونـه معلّم شـدن است. كارنمای معلّمی سبب خواهد شد كه يك دانشـجو ـ معلّم بـه ايـن درك برسـد كـه  چگونه معلّم شده و از چه زمانی جرقه معلّمی برای نخستين بار در وجـودش شـكل گرفتـه  است (سهيلی و حميديان، ١٣٩٦).  درس پروژه يا كارنمای معلمی، از دروس مهم و بنيادی دانشگاه فرهنگيان محسوب می شود كه در دانشگاه های معتبر جهان به نام  بيانيه فلسفه تدريس ارائه می شود ( صفایی و ديگران ،١٣٩٩). بيانيه فلسفه تدريس به عنوان بخش مهمی از ارزيابی ظرفيت ها و پتانسيل داوطلب (دانشجومعلم) برای ورود به خدمت، به عنوان معلم استفاده می گردد( Eierman، ٢٠٠٨). پروژه فرصت سازی برای ساخت مدون هويت حرفه ای دانشجو ـ معلّمی اسـت، كـه در راه عمل حرفه ای قرار گرفته و به زودی در موقعيت واقعی، به ايفای نقش معلّمی می پـردازد (كهرازهی والهی ،١٤٠٢). دانشجو در پروژه با نگاهی انتقادی و بهره گيری از ظرفيت بالای تجـارب زيسـته خود كه موجب علاقه مندی به حرفه معلّمی شده، انتظارات از دانشگاه و تجارب حاصـل از تحصيل و در نهايت مواردی را كه نشان دهنده شخصيت حرفه ای دانشـجو در آينـده اسـت ،مورد تحليل قرار می دهد (موسوی ،١٣٩٩). نگارش واحد درسی كارنمای معلّمی (پروژه) توسط دانشجو،  سبب خواهد شد تا دانشجو ـ معلّم علايق و نگرش های خود به حرفه معلمی را بهتر شناخته، به ويژگی هـا و نقـاط ضـعف و قـوت خود پی برده و دريابد كـه چـرا اين شغل را انتخاب كرده است همچنين به آينده خود و چالش های پيش رو در اين حرفـه بينديشـد و اهداف و ايده های خود را نسبت به مسير پيش روی خود به كـار گيـرد تـا بـا رويكـردی متناسب، وارد نظام آموزش وپرورش شود (كهرازهی و الهی ،١٤٠٢).















تجارب دوران ابتدایی
عنوان: تعهد نابی که به تک سکه ای فروخته شد...

سلام اسم من سماست. سما مظهری‌پور. و این داستان مال روزگاری است که هنوز خواندن و نوشتن را بلد نبودم، اما دنیا را با تمام پوست و استخوانم حس می‌کردم. سال اول دبستان در مدرسه امام علی درکلاس خانم گرامی بودم.کلاس بوی رنگ تازه می‌داد، بوی نیمکت‌های چوبی که لاک زده بودند و بوی کیف و کفش نو. همه چیز برایم بزرگ بود و ترسناک. اما ترسناک‌تر از همه، روز اولی بود که قرار بود برای همیشه روی یک نیمکت بنشینم. خانم گرامی با آن عینک‌های ته‌استکانی‌اش لیست را خواند و اسم من و ساناز مرادی را کنار هم روی نیمکت آخر نشاند.یک دعوای ده دقیقه‌ای تاریخی! سر اینکه پنجره سمت راست است و من باد می‌خورم، ساناز می‌گفت نه بابا پنجره سمت چپ است و من باد می‌خورم افتاد. کتکی که ما به هم زدیم، خاک نیمکت را به آسمان کلاس فرستاد. موهای من توی دست ساناز بود و مداد ساناز زیر پای من. خانم گرامی آمد ما را از هم جدا کرد و تهدید کرد که اگر دعوا کنیم، پدرمان را خبر می‌کند.آن روز، از ته دل از ساناز متنفر بودم.فردایش، زنگ اول که خورد، من داشتم به آبخوری می‌رفتم تنهایی ؛دست‌هایم را زدم زیر شیر و آب خوردم. برگشتم که بروم، دیدم ساناز پشت سرم ایستاده. یک لحظه دو تا ببر گرسنه به هم نگاه کردیم. بعد، بدون اینکه حرف بزنیم، دست در دست هم گذاشتیم و رفتیم طرف کلاس. من چیزی از آن لحظه نفهمیدم. فقط فهمیدم که یک دوست پیدا کرده‌ام. یک دوست واقعی.از آن روز به بعد، ما دو تا یک روح بودیم در دو بدن. نیمکت مان را خط کشی کرده بودیم که وسطش مال هر دوی ما بود. با هم تکلیف می‌نوشتیم،با هم پفیلای آقا بابا را می‌خوردیم و ته مانده‌اش را می‌دادیم به گنجشک‌های حیاط. با هم آب می‌خوردیم، با هم دستشویی می‌رفتیم، و با هم زنگ تفریح را می‌گذراندیم. دنیا برای ما دو تا کوچک شده بود و قشنگ.توی کلاس ما، یک دختر بود به اسم مهدیس بابایی. مهدیس یک جور دیگری بود. جور دیگر، یعنی جور پولدارها. مادرش همیشه می‌آمد مدرسه و با خانم گرامی حرف می‌زد و بلندبلند می‌خندید تا همه بفهمند چقدر با خانم گرامی صمیمی است. پدرش کارخانه داشت. مادرش اولیاهایی را که با او حرف نمی‌زدند، دعوا می‌کرد و قهر می‌کرد به خاطر اینکه چرا سلام نکردند.اما چیز عجیب‌تر، زنگ تفریح بود. هر روز، کیف مهدیس یک بوفه سیار بود. یک روز ساندویچ همبرگر با نان تست و پنیر گودا، یک روز پنکیک با عسل و کره که از خانه درست کرده بود و توی ظرف مخصوص آورده بود، یک روز کیک خامه‌ای با شکلات‌های رنگی، و یک روز هم پفک و چیپس و نوشیدنی‌های ال‌اس. ما نگاه می‌کردیم. ساناز و من، با دهان باز نگاه می‌کردیم به این همه خوراکی قشنگ. مادر ما صبح‌ها توی کیفمان پول می‌گذاشت، ده هزار تومان، که از بوفه مدرسه پفیلا بخریم، یا یک کیک ساده آقابابا. کیک ساده‌ای که فقط رویش یک لایه نازک شکلات داشت و ته ته دلش خامه‌ی کم‌مزه.مهدیس اما جلوی همه ما، با حوصله، خوراکی‌هایش را باز می‌کرد. یک لقمه کوچک از آن همبرگر لذیذ برمی‌داشت و با دهان بسته و با ادا، می‌جوید. بعد ما بچه‌ها دورش جمع می‌شدیم، مثل گنجشک‌های گرسنه دور یک دانه برنج. نگاهش می‌کردیم. یک لقمه دیگر، دو لقمه دیگر. نصف ساندویچ که خورد، بقیه را می‌خواست بندازد توی سطل آشغال. یک روز با ترس و لرز گفتم: مهدیس، نریز، بده ما بخوریم. نگاه وحشی‌ای به من کرد. گفت: مادرم گفته هر چی دوست داری بخور، اما به کسی نده. اینا مال منه، هر کاری دلم بخواد باهاش میکنم.و همان طور که ما نگاه می‌کردیم، نیمی از همبرگر خوشمزه، نیمی از پنکیک طلایی، تکه‌های کیک خامه‌ای، همه و همه می‌رفت توی سطل زباله. من دلم می‌سوخت. نه فقط برای خودم، برای آن غذا. انگار یک چیزی توی دل ما خرد می‌شد. حقارت. حس می‌کردیم که ما آدم حساب نمی‌شویم، که ما فقط تماشاگریم، که ما لایق خوردن آن غذا نیستیم.یک روز که مهدیس داشت یک بسته بیسکوئیت گران‌قیمت باز می‌کرد، ساناز دست من را گرفت و برد کنار. چشم‌هایش برق می‌زد. با آن صدای زیر و گوش خراش بچگی گفت: سما، بس نیست؟ این همه اسراف میکنه. بیا یه کاریش کنیم. بیا بریم تغذیه‌اش رو از دستش بگیریم. نذاریم بریزه دور.دلم لرزید. ترسیدم. اما یک جای دلم هم قوت گرفت. راستی چرا باید همیشه تماشاچی باشیم؟زنگ تفریح که خورد، مهدیس مثل همیشه شروع کرد به خوردن. یک عالمه بیسکوئیت، یک عالمه کیک و یک پاکت آبمیوه. با انگشت‌های نازک و مرتب یکی یکی بیسکوئیت‌ها را برمی‌داشت، توی دهانش می‌گذاشت و با ادا می‌خورد. دور و برش پر بود از بچه‌ها که چشم دوخته بودند به او. بعد از بیست دقیقه، دستش را برد طرف سطل آشغال تا بقیه را بریزد دور.همین جا، ساناز داد زد: نه!ما دو تا مثل دو تا پلنگ از جا پریدیم. من پشت مهدیس را گرفتم، ساناز پرید جلو. یک لحظه کیف مهدیس را گرفت و همه خوراکی‌ها ریخت روی زمین. پنکیک‌ها، کیک‌ها، بیسکوئیت‌ها، آبمیوه. ساناز داد زد: اسراف نکن! و بعد شروع کرد به خوردن. من هم کنارش نشستم. بدون اینکه فکر کنیم، مثل بچه‌های وحشی شروع کردیم به خوردن از آن خوراکی‌های خوشمزه. پنکیک با عسل و کره را گذاشتم توی دهانم. لذت عجیبی بود.انگار از حرص دادن مهدیس روحمان اوج میگرفت از یک لذت ممنوعه. یک لذت اعتراض.مهدیس زد زیر گریه. داد و هوارش بلند شد. بقیه بچه‌ها ریختند دورمان و نگاه می‌کردند. ما همچنان می‌خوردیم. وقتی تمام شد، ساناز بلند شد و دستش را پاک کرد و گفت: ببین، این گناه داره. مادرم گفته که خدا اسراف کارها رو دوست نداره.فردای آن روز، بهشت ما جهنم شد. زنگ اول که زده شد، یک زن با آن مانتوی مخملی و کیف چرم بزرگ و عینک دودی آمد توی حیاط مدرسه. مادر مهدیس. داد و هواری به پا کرد که تا آسمان رفت. با صدای بلند فریاد می‌زد: بچه‌های وحشی! لات‌های گدا! ما را صدا زدند دفتر. معلم مان خانم گرامی هم آمد. مادر مهدیس می‌خواست ساناز را بزند. یک لحظه فکر کردم می‌میرم از ترس. ساناز پشت من قایم شد.خانم گرامی اما، آیا طرف ما را گرفت. نه، طرف مادر مهدیس را گرفت. بعدها فهمیدیم چرا. مادر مهدیس برای روز معلم، برای خانم گرامی یک سکه تمام بهار آزادی خریده بود. خانم گرامی با آن عینک ته‌استکانی، رو کرد به ما و با صدای بلند گفت: خجالت نمی‌کشید؟ چرا غذای بچه مردم رو می‌خورید؟ مادرش زحمت کشیده درست کرده برای خودش، شما چکارش دارید؟ هر چی دوست داره می‌تونه بکنه. اسراف؟ اسراف به شما ربطی نداره!من و ساناز گریه کردیم. گفتم: خانم، هر روز می‌ریخت دور. می‌گفتیم نریز بده ما بخوریم، نمی‌داد. ما به خاطر گناهش... خانم گرامی داد زد:چشمتان را در می‌آورم! گم شوید بروید توی کلاس! گرسنه‌ها!آن کلمه را توی دلم تا ابد نگه داشتم. گرسنه‌ها. ما گرسنه نبودیم. ما پفیلای آقابابا را داشتیم. ما شام شب نان و پنیر و هندوانه داشتیم. ما گرسنه نبودیم. ما تشنه احترام بودیم.هفته بعد، مهدیس نیامد مدرسه. خبر آوردند و گفتند مدرسه را عوض کرده. رفته بود یک مدرسه غیرانتفاعی. چند سال گذشت. من و ساناز تا آخر سال دوست موندیم، بعد راه‌مون از هم جدا شد،در سن ۱۹ سالگی از آشنایی خبر گرفتم و گفتند با یک نظامی فرار کرده و دو تا پسر دارد. اما با این وجود هنوزم که هنوزه یادش می‌افتم لبخند می‌زنم.تا اینکه یک روز، چند سال بعد، دختر خاله‌ام پریسا آمد خانه ی ما. تازه نامزد کرده بود. داشت با خوشحالی عکس نامزدش را نشان می‌داد. بعد گوشی را که ورق می‌زد، رسید به یک عکس. یک دختر نوجوان، با موهای بلند و لبخندی پهن. گفت: ببین، این دخترخواهر شوهرمه. چه قدر نازه، نه؟ مهدیس بابایی. گفتم شاید بشناسیش، هم سن و سال خودته. عکس را نگاه کردم. همان چشم‌ها بود، همان ادا، اما حالا بزرگتر شده بود. خنده‌ام گرفت. پریسا گفت: چی شده؟گفتم: پریسا جون، میدونی این دختر کیه؟ مهدیس بابایی همون دختره‌ست که توی کلاس اول باهاش دعوا داشتیم. همونی که می‌گفتم هر روز تغذیه‌شو می‌ریخت دور. پریسا زد زیر خنده. گفت: نه! یعنی تو همون سمایی که مهدیس می‌گفت باورم نمیشد اومدم تا خودتم تایید کنی اینو؟گوشم را تیز کردم. پریسا گفت: یه روز عکس تو رو نشون دادم بهش. گفتم ببین چه دخترخاله قشنگی دارم. یهو مهدیس زد زیر گریه. گفت نههههه، این سماس! این همون دختر وحشیه که با دوستش ساناز تغذیه منو گرفتن، ریختن زمین و خوردن. منو اذیت کردن. مجبور شدم برم مدرسه غیرانتفاعی.خنده از ته دل کردم. پریسا ادامه داد: گفتم چرا؟ مهدیس گفت بهم می‌گفتن اسراف نکن. بعد حمله کردن به من. معلممون هم اونارو دعوا کرد. بهم گفت هر چی دوست داری بریز دور، اونا گرسنه‌ان.من سما، آن لحظه دلم آشوب شد. گرسنه‌ها یادم آمد. پریسا گفت: خب راستش چیزیت شد؟ گفتم: پریسا، ما گرسنه نبودیم. ولی اون اسراف می‌کرد. جلوی چشم ما، غذاها رو می‌ریخت توی زباله. ما فقط خواستیم بهش بفهمونیم که کارش اشتباهه. پریسا دستی به شانه‌ام زد و گفت: کار خوبی کردین. یک درسی دادین بهش که تا آخر عمر هوس اسراف کردن نکنه.
آن روز، وقتی پریسا رفت، من نشستم به فکر کردن. به آن روزها، به آن نیمکت، به ساناز، به آن پنکیک خوشمزه‌ای که توی حیاط مدرسه از روی زمین خوردم. فهمیدم که بعضی چیزها توی زندگی،بزرگتر از غذاست. بزرگتر از پول.بزرگتر از سکه بهار آزادی. فهمیدم که من و ساناز، آن روز،فقط از روی گرسنگی غذا نخوردیم.از روی حقارت خوردیم. از روی اعتراض.و تا همیشه، آن روز یادم می‌ماند.روزی که به یک دختر پولدار فهماندیم که می‌توانی هر چه قدر هم پول داشته باشی، نمی‌توانی احترام آدم‌ها را با غذاهای گران‌قیمت بخری.هر چند بعد ها خودمان هم پولدار شدیم پدرم از زرگران به نام بازار ارومیه شد  و فقط با پول پس انداز یک ساله ی شخصی خودم می‌توانستم یک کارخانه پدرش را بخرم ولی خود را فروتن نگه داشتم و هر لباس و هر غذایی رو به رخ کسی نکشیدم شاید یکی ندارد هر چیزی به پول نیست و کاش کسی به او میگفت نمی‌توانی خدا را با اسراف کردن گول بزنی. و هنوزم که هنوزه، هر وقت یه بچه تو خیابون می‌بینم که نگاه می‌کنه به ویترین شیرینی‌فروشی، یاد مهدیس می‌افتم و ته دلم می‌گویم: ای کاش می‌فهمید که غذا، قبل از اینکه پر کردن شکم باشه، یه نعمته. یه نعمتی که نباید جلوی چشم گرسنگان و اونایی که ندارن دور ریخته بشه.
۷ سال بعد از این اتفاق در باغ خاله ام جمع دور همی بودیم و بحث مهدیس شد دختر خاله ام پریسا که زن دایی او میشد گفت پدر مهدیس ۳ ماه قبل ورشکست شدن و کل کارخانه و باغ و ویلاشون رو فروختن الانم در خیابون البرز اجاره نشین هستند. این را که شنیدم بدنم مور مور شد و به خود قول دادم اگر روزی معلم شوم و دستی به جیب خودم برود بیشتر از قبل فروتن بمانم چون دنیا یک روز به سود من هست یک روز به زیانم رغم می‌خورد و به راستی که هیچ احد الناسی از فردایش خبر ندارد ...
دسته بندی تجارب 
کد های تربیتی 
1- تربیتی+از آن روز به بعد، ما دو تا یک روح بودیم در دو بدن. نیمکتمان را خط کشی کرده بودیم که وسطش مال هر دوی ماست. با هم تکلیف می‌نوشتیم، با هم پفیلا آقا بابا را می‌خوردیم و ته مانده‌اش را می‌دادیم به گنجشک‌های حیاط. با هم آب می‌خوردیم، با هم دستشویی می‌رفتیم، و با هم زنگ تفریح را می‌گذراندیم.
2- تربیتی+ ما گرسنه نبودیم. ما تشنه احترام بودیم.
3- تربیتی+ ساناز گفت: بس نیست؟ این همه اسراف میکنه. بیا یه کاریش کنیم. بیا بریم تغذیه‌اش رو از دستش بگیریم. نذاریم بریزه دور.
4- تربیتی+ گفتیم تو اسراف میکنی این گناهه.
5- تربیتی+ مادرم گفته که خدا اسراف کارها رو دوست نداره.
6-تربیتی+ پریسا گفت: کار خوبی کردین. یک درسی دادین بهش که تا آخر عمر هوس اسراف کردن نکنه.
7- تربیتی+ فهمیدم که می‌توانی هر چه قدر هم پول داشته باشی، نمی‌توانی احترام آدم‌ها را با غذاهای گران‌قیمت بخری.
8-تربیتی+ غذا، قبل از اینکه پر کردن شکم باشه، یه نعمته. یه نعمتی که نباید جلوی چشم گرسنگان دور ریخت.

کد های  غیرتربیتی (خنثی)
1- غیرتربیتی سال اول دبستان بودم.مدرسه امام علی. کلاس خانم گرامی.
2- غیرتربیتی کلاس بوی گچ تازه می‌داد، بوی نیمکت‌های چوبی که لاک زده بودند و بوی کیف و کفش نو.
3- غیرتربیتی یک دعوای ده دقیقه‌ای تاریخی! سر اینکه پنجره سمت راست است و من باد می‌خورم، ساناز می‌گفت نه بابا پنجره سمت چپ است و من باد می‌خورم.
4-غیرتربیتی فردایش، زنگ اول که خورد، من داشتم برای آبخوری می‌رفتم.
5- غیرتربیتی توی کلاس ما، یک دختر بود به اسم مهدیس بابایی.
6- غیرتربیتی پدرش کارخانه داشت.
7- غیرتربیتی هر روز، کیف مهدیس یک بوفه سیار بود. یک روز ساندویچ همبرگر با نان تست و پنیر گودا، یک روز پنکیک با عسل و کره...
8 -غیرتربیتی مادر ما صبح‌ها توی کیفمان پول می‌گذاشت، ده هزار تومان، که از بوفه مدرسه پففیل بخریم.
9- غیرتربیتی بعد از بیست دقیقه، دستش را برد طرف سطل آشغال تا بقیه را بریزد دور.
10- غیرتربیتی ما دو تا مثل دو تا پلنگ از جا پریدیم. من پشت مهدیس را گرفتم، ساناز پرید جلو.
11- غیرتربیتی پنکیک با عسل و کره را گذاشتم توی دهانم. لذت عجیبی بود.
12- غیرتربیتی چند سال گذشت. من و ساناز تا آخر سال دوست موندیم، بعد راه‌مون از هم جدا شد.
13- غیرتربیتی تا اینکه یک روز، چند سال بعد، دختر خاله‌ام پریسا آمد خونه ما. تازه نامزد کرده بود.
14- غیرتربیتی ببین، این دخترخاله شوهرمه. چه قدر نازه، نه؟ مهدیس بابایی.

کد های ضدتربیتی (-)
1-ضدتربیتی -مادر مهدیس بسیار پز می‌داد و اولیایی نمانده بود که با آنها دعوا نکند.
2 -ضدتربیتی- مادرش همیشه می‌آمد مدرسه و با خانم گرامی حرف می‌زد و بلندبلند می‌خندید تا همه بفهمند چقدر با خانم گرامی صمیمی است.
3- ضدتربیتی- مهدیس همیشه تغذیه های گرون قیمتی می‌آورد... مادرش درست می‌کرد و می‌آورد مدرسه.
4- ضدتربیتی- جلوی همه ی ما یک ذره می‌خورد و ما بقیه را می‌ریخت آشغال.
5- ضدتربیتی- مادرم گفته فقط همشو خودت بخور و به کسی نده.
6- ضدتربیتی- مادر مهدیس بسیار وحشی بود و کم مانده بود ساناز را بزند.
7- ضدتربیتی- معلم هم چون مادر مهدیس برای روز معلم برایش سکه تمام بهار آزادی گرفته بود طرف مهدیس رو گرفت.
8- ضدتربیتی- سر ما داد زد و هر چقدر گفتیم این دارد اسراف می‌کند گفت چشمتان را درمی‌آورد گم شوید بروید در کلاس.
9- ضدتربیتی- به مهدیس گفت: هر چی دوست داری بریز دور، اونا گرسنه‌ان.
10- ضدتربیتی- آن کلمه را توی دلم تا ابد نگه داشتم. گرسنه‌ها.
نکات مهمی که لازم دونستم و نوشتم:
۱- بیشترین جنبه‌های ضدتربیتی مربوط به رفتار مادر مهدیس و معلم (خانم گرامی) است.
۲-جنبه‌های تربیتی بیشتر از زبان سما و دوستش (ساناز) و در بخش پایانی داستان نوشته شده .
۳- اقدام کودکان اگرچه از نظر روش قابل بحث است، اما انگیزه آن ریشه در ارزش‌های اخلاقی مثبت داشته است.


پیامد یادگیری و رفتاری من معلم:
اگر معلم این کلاس بودم، این تصمیم‌ها را می‌گرفتم و این کارها را عملی می‌کردم:
۱- آرام کردن فوری بحران بدون داد زدن و تحقیر مثال: جلوی در کلاس می‌ایستادم، دستم را بلند می‌کردم و با صدای معمولی می‌گفتم: بچه‌ها بشینید سر جاتون. نفس عمیق. مهدیس، سما، ساناز بیایید کنار من. بقیه 
تکالیف ریاضی صفحه ۴۲ رو نگاه کنن تا من با این سه تا دوست صحبت کنم.
۲- گوش دادن به همه طرف‌ها بدون قضاوت اولیه مثال: اول از مهدیس می‌خواستم بگوید چه شده، بدون اینکه حرفش را قطع کنم. بعد به سما و ساناز یک فرصت می‌دادم تا دلیل کارشان را بگویند. به هر سه می‌گفتم:من اینجام تا بشنوم، نه قضاوت کنم.
۳-تفکیک بین نیت و عمل بچه‌ها مثال: به سما و ساناز می‌گفتم: اینکه دلتون سوخت و خواستید جلوی اسراف رو بگیرید، کار خوبی بود. اما روشی که انتخاب کردید، درست نبود. بیایید با هم فکر کنیم راه بهتری داشتیم؟
۴ تماس با مادر مهدیس، اما نه برای شکایت مثال: همان روز با مادر مهدیس تماس می‌گرفتم و می‌گفتم:خانم بابایی، می‌خواستم بدونم می‌تونید فردا زودتر بیایید مدرسه؟ نه برای دعوا، می‌خوام با هم درباره تجربه‌های قشنگ بچه‌هامون حرف بزنم.
۵-جلسه خصوصی با مادر مهدیس بدون حضور بچه‌ها مثال: توی دفتر مدرسه، روبروی هم می‌نشستیم و می‌گفتم: می‌دونم شما بهترین‌ها رو برای مهدیس می‌خواید. ولی بچه‌ها توی مدرسه مفهوم تقسیم کردن و احترام رو یاد می‌گیرن. اگه مهدیس جلوی دوستاش غذا رو دور بریزه، اونها احساس حقارت می‌کنن. می‌شه یه راه دیگه پیدا کنیم؟
۶- آموزش مفهوم اسراف و نعمت با زبان کودکانه مثال: روز بعد یک قصه درباره دختری که غذاها رو دوست داشت ولی یادش رفته بود نعمته می‌گفتم. بعد از همه بچه‌ها می‌پرسیدم: به نظر شما چی کار می‌تونست بکنه که هم غذاها رو دوست داشته باشه هم اسراف نکنه؟
۷ ایجاد فرصت برای تجربه تقسیم کردن در کلاس مثال: به همه مادرها نامه می‌دادم: فردا یه خوراکی ساده توی کیف بچه‌ها بذارید، قراره جشن با هم خوردن بگیریم. زنگ تفریح، بچه‌ها خوراکی‌هاشون رو وسط می‌گذاشتند و با هم تقسیم می‌کردند. خودم هم شرکت می‌کردم.
۸- آموزش مهارت گفتن مشکل به معلم به جای اقدام شخصی مثال: توی کلاس بارها تمرین می‌کردیم: اگه یه جایی یه چیزی دیدید که ناراحتتون کرد، اول به من بگید. من قول می‌دم جدی بگیرم. این رو چندبار نقش‌بازی می‌کردیم.
۹- تشویق رفتار مثبت مهدیس وقتی تغییری کرد مثال: روزی که مهدیس برای اولین بار یه تکه از کیکش را به دوستش داد، جلوی کلاس می‌گفتم:بچه‌ها، مهدیس امروز یه کار قشنگ کرد. به سما نشون داد که دوستی یعنی تقسیم کردن. و یک برچسب جایزه بهش می‌دادم.
۱۰- گفتگوی جداگانه با مادر سما و ساناز (بدون سرزنش)مثال: به مادرشون می‌گفتم: دخترهای شما دل خیلی بزرگی دارن. به خاطر همین ناراحت شدن. بیایید بهشون یاد بدیم که برای کار درست، روش درست رو انتخاب کنن.
۱۱- ایجاد یک قانون جدید در کلاس مثال: با بچه‌ها یک قانون می‌گذاشتیم:هر کی خوراکی اضافه داره، می‌تونه بذاره توی سبد نعمت کلاس. هر کی دوست داشت می‌تونه از اون سبد برداره.این سبد را خودم با یه کارتن کوچیک درست می‌کردم.
۱۲-پیگیری هفتگی و یادآوری مهربانانه مثال: هر پنج‌شنبه، چند دقیقه آخر کلاس می‌گفتم: این هفته کی یادش اومد با دوستاش تقسیم کنه؟ کی یادش اومد غذا رو دور نریزه؟ و به همه یک لبخند می‌دادم.
۱۳-برخورد با رفتارهای تبعیض‌آمیز والدین در آینده مثال: اگه مادر مهدیس بازهم پز می‌داد یا مادر دیگه‌ای را اذیت می‌کرد، ایشون را دعوت می‌کردم و صادقانه می‌گفتم:اینجا مدرسه‌ست، همه بچه‌ها با هم برابرن. کمکم کنید این فضا حفظ بشه.
۱۴. ثبت تجربه برای بهبود روش‌های تربیتی خودم مثال: توی دفتر یادداشتم می‌نوشتم: چهارشنبه ۲۵ مهر، ماجرای مهدیس و سما. نتیجه: جلسه با مادر مهدیس مفید بود. قصه نعمت جواب داد. باید ماهی یکبار جشن تقسیم بگیریم.
❤️حرف آخر بنده به عنوان یک معلم آینده :من به عنوان معلم، دنبال برنده و بازنده نیستم. دنبال اینم که هر سه‌تاشون یک چیز یاد بگیرن: مهدیس یاد بگیرد غذا نعمت است و تقسیم کردن شیرین‌تر از پز دادن.سما و ساناز یاد بگیرند برای کار درست، روش درست را انتخاب کنند.همه کلاس یاد بگیرند معلم جای امنی است برای حرف زدن.



تجارب دوران راهنمایی
عنوان :سما؛ دختری میان دو آینه

آن روزهای آغاز راهنمایی، روزهایی بودند که انگار مرز میان کودکی و بزرگی در هوا موج می‌زد. حیاط مدرسه طلوع دانش با آن مانتوهای سورمه‌ای تیره، مثل دریایی بود پر از آدم‌های جدی و بی‌لبخند. و من، سما مظهری‌پور، با کیف هلوکیتی صورتی در دست، در میان جمعی از بزرگ ‌شده‌ها احساس می‌کردم بچه‌ای جا مانده از بهشت ابتدایی‌ها بودم.بوی نیمکت‌های قدیمی هنوز در ذهنم بود و دل من دنبال خنده‌های زنگ تفریح دبستان می‌دوید. کیف صورتی‌ام، همان که پدرم از تهران برایم آورده بود، تبدیل شده بود به تنها قطعه‌ای از کودکی‌ام که با خودم آورده بودم به دنیای تازه. آن کیف برایم مثل یک یادگاری از شوق روزهای بی‌دغدغه بود. اما همین کیف، همان روز اول، تیر خلاص را زد به غرورم؛ چشمان دختران کلاس با تمسخر از روی آن رد شد و صدای پچ‌پچشان مثل تیغی در گوشم خراشید.می‌خواستند به من بگویند: دیگر بچه نیستی. اما تنها یکی میانشان نبود که مرا براند آن هم سما جودی بود.
اسمش مثل اسم من بود، شاید همین باعث شد میان صدها نگاه بیگانه، حس نزدیکی با او پیدا کنم. قد کوتاه، اندام لاغر، چشمانی درخشان و لبخندی شبیه آرامش بعد از گریه.دختری که با همه‌ی دنیا فرق داشت، مهربان، صادق، و ساده‌دل؛ درست مثل کودکی در کالبد نوجوانی.با هم نشستیم، با هم درس خواندیم، با هم پاورپوینت ساختیم برای کنفرانس مطالعات. در خانه‌های کوچکمان با لپ‌تاپ قدیمی سعید، برادرش، تمرین می‌کردیم و هر بار موقع ارائه، انگار دنیا را فتح می‌کردیم. عصرها می‌رفتیم پارک گوللر باغی، گوشه‌ای از شهر که همیشه بوی چمن تازه می‌داد. باهم قایم‌باشک بازی می‌کردیم، دو تا دختر نوجوان که هنوز حاضر نبودند دنیای کودکی‌شان را تحویل بدهند.اما زندگی، همیشه وقتی توی یک قاب خوش رنگ است، ناگهان تصمیم می‌گیرد سایه بیندازد.روز دادن کارنامه، خورشید از پشت ساختمان‌ها بالا آمده بود. من همه‌ی نمره‌هایم بیست شده بود، شاد و سربلند کنار مادرم ایستاده بودم. لبخند مدیر، تشویق بچه‌ها و عکسی بنری از من که بعدا به دیوار مدرسه زدند… همه چیز بوی موفقیت می‌داد. تا اینکه صدای بلند مادری در حیاط پیچید ، صدایی شبیه شکستن چیزی در دل زمین.مادر سما جودی بود.در میان جمع، سیلی سنگینی به صورت دخترش زد و فریاد کشید: تو از اون چی کم داشتی؟ اون شاگرد اول شده! میفهمی خاک تو سرت اون شد نه تو سنگ به سر.
سما گریه کرد؛ اشک‌هایش میان صدای باد و نگاه‌های حیران بچه‌ها گم شد. وقتی سوار ماشین شد، فقط یک جمله گفت:امروز مامانم منو می‌کشه، سما… بیچاره شدم.
آن روز، دلم مثل دیوار ترک خورد. مادرم سعی کرد مادرش را آرام کند، گفت هر بچه‌ای استعداد خودش را دارد. گفت سما در زبان و کامپیوتر درخشان است. اما مادرش گوش نکرد، فقط رفت، با صورت برافروخته و دختری لرزان.به خانه که برگشتیم، سکوت پررنگی روی همه چیز نشست. از آن روز، سما دیگر آن سما‌ی خندان نبود. دیوار بین ما بالا رفت، اما دردش آرام آرام از پشت همان دیوار بیرون می‌زد. پایه هشتم که بودیم، او سرد شد، گاهی تند، گاهی پر از طعنه. در جمع مرا می‌زد طوری که دردش از خودش به من منتقل می شد.چاقی، سما مظهری درس‌خون چاق اسمی بود که با خنده برایم ساخت تا خودش کمتر گریه کند.من سکوت می‌کردم. می‌دانستم این رفتار از دل شکسته‌اش می‌آید، نه از غرور. در چشمش حسادت نمی‌دیدم، فقط زخمی از تحقیر. مادری که مقایسه می‌کرد، و دختری که داشت زیر بار مقایسه خرد می‌شد.یک روز نزدیک امتحان دینی، کتابم گم شد.میان پریشانی‌ام، مادرش آمد دم در و فریاد زد: دختر بی‌شرف من کتاب تو رو دزدیده! می‌خواست بندازدت بیچاره!
می‌خواستم بگویم شاید اشتباه شده، اما مادرش اجازه نداد و با فریاد و تهدید رفت، . وقتی به معلمم گفتم جریان را معلممان خانم علیزاده گفت می‌اندازمش، ولی مادرم جلویش را گرفت. امتحان را دادم، بیست شدم، سما شانزده گرفت. باز سکوت، باز سایه.تا آن روز که زنگ تلفنم به صدا درآمد. صدایی لرزان گفت:سمااا… بیا تف کن به صورت من، مامانم گفته لایق تف توام…و سکوت. فقط صدای نفس‌های بریده و بعد قطع تماس.
فردایش دیدمش؛ دست‌هایش کبود بود، بدنش پر از رد شیلنگ.چشمانش بی‌نور و صدایش آرام. گفت مادرش با چوب‌ام‌دی‌اف زده، چون من در دینی نمره کامل گرفته بودم. بغض کردم، دلم فریاد زد اما دهانم بسته ماند.تنها کاری که توانستم بکنم این بود که ماجرا را برای مادرم تعریف کنم. و مادرم، همان فرشته مهربان، سریع زنگ زد به ۱۲۳ و بیست دقیقه بعد، مأموران بهزیستی با سرعت نور به مدرسه آمدند و با مدیر حرف زدند، گوش دادند، و روزی تازه را برای سما رقم زدند.از آن لحظه، زندگی سما وارد مسیر تازه‌ای شد؛ دیگر تنها نبود.مشاوران آمدند، مراقبش شدند، او را زیر چتر بهزیستی قرار دادند.مادرش تحت درمان و آموزش قرار گرفت.سما دوباره خندیدن را یاد گرفت.در پایان راهنمایی، دخترکی که روزی از ترس سایه‌ی مادرش می‌لرزید، با معدل ۱۹ ایستاد روی پای خودش و رفت به دبیرستان پروین اعتصامی، آن هم به رشته تجربی. من در انسانی ماندم، با نمره‌های بیست، با ایمان به مسیر خودم. یادم هست بعضی‌ها گفتند انسانی برای تنبل‌هاست، اما من گوش نکردم؛ من در انسانی به دنبال عشق و مردم و روح انسان بودم، نه فرمول و اعداد.
و سما در دوران دبیرستان، هر از گاهی می‌آمد دم در کلاس ما، لبخند می‌زد، با صدایی نرم می‌گفت:هنوز اون کیف صورتی‌تو داری؟  
و من می‌خندیدم، سر تکان می‌دادم و می‌گفتم: توش دست‌سازه‌هامو نگه می‌دارم، اون نمدی‌ها… هنوز بوشون بوی کودکی می‌ده.  تا آخر دوازدهم، هر از گاهی  بهم سر می‌زد، لبخند می‌زد، حرف می‌زد، اما در نگاهش همیشه غمی محو بود، مثل دودی که از قاب زندگی بیرون می‌رفت. بعد از آن رفتند، خانه‌شان را خالی کردند، چون مستأجر بودند.در آغوشش گرفتم. موهایش بوی شامپوی سیب می‌داد.گفت:  سما، من به خاطر پیگیری تو زنده‌ام .و رفت.دیگر ندیدمش. نه او، نه ماشین نقره‌ای مادرش، نه آن نگاه‌های پر از سکوتش.  اما گاهی، وقتی از کنار پارک گوللر باغی می‌گذرم، انگار هنوز صدای خنده‌هایش میان درخت‌ها می‌پیچد.  دیگر از او خبری نتوانستم بگیرم.ولی می‌دانم هر جا هست،  
خدا نگهدارش است.دختری بود که زیر سیلی و تحقیر، هنوز مهربانی‌اش را حفظ کرد.هنوز وقتی چشم می‌بندم، در گوشم صدایش می‌پیچد: مظهری، بیا قایم‌باشک بازی کنیم… من می‌شم چشم‌گیر.و من با همان کیف هلوکیتی، همان دختری که دلش برای کودکی‌اش تنگ می‌شد، در گوشه‌ای از دنیای بزرگسالی، هنوز دنبال دوستی می‌گردم که در پارک گوللر باغی پنهان شده بود.هر بار لبخند می‌زنم و زیر لب می‌گویم: پیدا شدی، سمای من.
زیر خاک، میان گذشته، در خاطرات، در زخم‌ها، در لبخندها…  
سما جودی هنوز زنده است.  
دختری که آینه‌ی من بود، اما شکست تا من یاد بگیرم چطور با پیگیری از همنوعم محافظت کنم.
دسته بندی تجارب  
 کدهای تربیتی 

1- تربیتی+ سما با لبخند نزدیک شد و گفت: کیفت قشنگه. رفتار احترام‌آمیز و ایجاد دوستی بدون قضاوت ظاهری.  
2- تربیتی+ با هم کنفرانس مطالعات نوشتیم، کار گروهی کردیم و معلم گفت: آفرین دخترها!روحیه‌ی همکاری، نظم، و تلاش مثبت تحصیلی.  
3- تربیتی+ مادرم گفت: اگر تونستی کمکش کن، اون از محبت تو دلش قرص می‌شه. آموزش نوع‌دوستی و مسئولیت اخلاقی نسبت به دیگران.  
4- تربیتی+ من سکوت کردم، چون ته چشمانش درد دیدم.همدلی، درک رنج دیگران به جای واکنش هیجانی.  
5- تربیتی+ وقتی دیدم او کتک می‌خورد، تصمیم گرفتم سکوت نکنم و از ۱۲۳ کمک خواستیم. شجاعت مدنی و آگاهی نسبت به حقوق کودک.  
6- تربیتی+ بعد از حمایت بهزیستی، لبخند دوباره به چهره‌ی سما برگشت و معدلش ۱۹ شد. تحول شخصیت، امید، و نتیجه‌ی رفتار اصلاحی.  
7-تربیتی+ در پایان، دانستم گاهی یک دوستی ساده می‌تواند جان کسی را نجات دهد.پیام نهایی اخلاقی: ارزش درک و مراقبت متقابل.  

 کدهای غیرتربیتی (خنثی)
1- غیرتربیتی صبح خاکستری مدرسه و بوی گچ تازه در کلاس... توصیف فضاسازی ادبی، بدون پیام مستقیم.  
2- غیرتربیتی کیف هلوکیتی صورتی‌ام نماد کودکی بود. توصیف احساسی، خنثی از نظر تربیتی.  
3- غیرتربیتی در پارک گوللر باغی قایم‌باشک بازی می‌کردیم و خنده‌اش می‌پیچید.تصویر کودکی و خاطره، نه تربیتی نه ضد.  
4- غیرتربیتی سال‌ها گذشت، هر کدام راه خودمان را رفتیم. روایت گذر زمان، فاقد پیام ارزش‌گذار.  
  
 کدهای ضدتربیتی (-)
1-ضدتربیتی - مادرش سیلی زد و... خشونت بدنی و تحقیر لفظی؛ رفتار ضد تربیتی.  
2-ضدتربیتی - سما گفت مامانم می‌کشه منو... احساس ترس از والد، ناامنی روانی کودک.  
3- ضدتربیتی - در کلاس به من تیکه مینداخت و طعنه میزد . تمسخر و برچسب‌زنی .  
4- ضدتربیتی - مادرش گفت: غلط کرده و... توهین، قضاوت و خشونت زبانی.  
5- ضدتربیتی - وقتی خطا کرد، معلم میخواست تلافی کند. تلافی کردن نسبت به رنج دانش‌آموز؛ ضد تربیتی از منظر حرفه معلمی.  
6- ضدتربیتی - خودش گفت مامانم گفته تف کن تو صورتش.خشونت کلامی و انتقال نفرت.  
7- ضدتربیتی - رد شیلنگ روی کمرش را نشان داد. کودک‌آزاری صریح.  
 نکات که لازم دانستم راجب کد ها بنویسم خدمت تون:
1-محور ضدتربیتی بیشتر در رفتار بزرگ‌سالان (به‌ویژه مادر سما جودی و معلم) دیده می‌شود؛ خشونت، بی‌احترامی و قصد تلافی کردن احساسات نوجوان.  
2-جنبه‌های تربیتی مثبت از سوی من و جودی شکل گرفته‌اند .همدلی، شجاعت، کمک به هم‌نوع، و درک رنج دیگران.  
3- بخش‌های غیرتربیتی بیشتر بار ادبی و روان‌شناختی دارند؛ نقششان در انتقال حس و فضاست، نه پیام اخلاقی.  
4- پیام کلّی داستان: سکوت در برابر درد، خود خطاست؛ محبت، شجاعت و آگاهی درمان می‌آورد.
پیامد های یادگیری و رفتاری من معلم:  
تصمیمات و اقداماتی که اگر معلم بودم انجام میدادم:
به عنوان معلم کلاس، با درک موقعیت حساس و پیچیده‌ای که بین سما مظهری‌پور و سما جودی پیش آمده، اقدامات متعددی را برای مدیریت این وضعیت و کمک به رشد هر دو دانش‌آموز انجام خواهم داد. هدف اصلی من ایجاد محیطی امن، حمایتی و یادگیرنده برای همه دانش‌آموزان است تا بتوانند تعاملات اجتماعی سالم را تجربه کنند و مهارت‌های لازم برای حل تعارضات را بیاموزند.
مرحله اول: مشاهده و جمع‌آوری اطلاعات اولیه
1-مشاهده دقیق رفتارها: در طول کلاس و زنگ تفریح، رفتارهای سما جودی و سما مظهری‌پور را با دقت بیشتری زیر نظر می‌گیرم. به نحوه تعامل آن‌ها، واکنش‌هایشان به یکدیگر و سایر همکلاسی‌ها، و همچنین نشانه‌های ناراحتی یا اضطراب در هر دو دانش‌آموز توجه خواهم کرد.
2-  گفتگوهای غیرمستقیم با سایر دانش‌آموزان: در فرصت‌های مناسب و به صورت غیرمستقیم، با چند تن از دانش‌آموزان دیگر که ممکن است شاهد ماجرا بوده باشند، صحبت می‌کنم تا دیدگاه‌های مختلفی از وقایع به دست آورم. این کار بدون قضاوت و صرفاً برای درک بهتر جو کلاس صورت می‌گیرد.
3-  بررسی سوابق تحصیلی و رفتاری: نگاهی به پرونده تحصیلی و رفتاری هر دو دانش‌آموز خواهم انداخت تا الگوهای یادگیری، نقاط قوت و ضعف، و هرگونه سابقه مشکل در تعاملات اجتماعی را شناسایی کنم.
مرحله دوم: گفتگوهای انفرادی و ایجاد اعتماد
4-  گفتگوی انفرادی با سما مظهری‌پور:ایجاد فضایی امن: ابتدا در فضایی خصوصی و آرام، با سما مظهری‌پور صحبت می‌کنم. به او اطمینان می‌دهم که شنونده خوبی برای او خواهم بود و هدفم کمک به اوست. شنیدن فعال و همدلانه: از او می‌خواهم تا آنچه را که تجربه کرده، تعریف کند. با دقت به صحبت‌هایش گوش می‌دهم، بدون قطع کردن یا قضاوت. احساسات او (مانند ناراحتی، گیجی، یا دلخوری) را تأیید می‌کنم. (می‌فهمم که این اتفاق برایت خیلی ناراحت‌کننده بوده است.)پرسیدن سوالات باز: سوالاتی می‌پرسم که او را به فکر کردن و بیان جزئیات بیشتر تشویق کند: آن روز چه احساسی داشتی وقتی سما با تو اینطور رفتار کرد؟، فکر می‌کنی چرا او این تغییر رفتار را داده است؟، تو در این شرایط چه چیزی نیاز داری که من بتوانم برایت فراهم کنم؟ تقویت نقاط قوت: به او یادآوری می‌کنم که شاگرد اول شدن نشان‌دهنده هوش و تلاش بالای اوست و این اتفاقات نباید باعث خدشه‌دار شدن اعتماد به نفسش شود. آموزش مهارت‌های مقابله‌ای: در مورد راهکارهایی برای مدیریت احساسات ناخوشایند و نحوه پاسخ دادن به رفتارهای نامناسب در آینده، با او صحبت می‌کنم (مثلاً نادیده گرفتن، یا در صورت امکان، پاسخ آرام و منطقی دادن).
5.  گفتگوی انفرادی با سما جودی:ایجاد فضایی امن و بدون سرزنش: با سما جودی نیز به صورت انفرادی و در فضایی آرام صحبت می‌کنم. ابتدا نگرانی خودم را نسبت به تغییر رفتار او و ناراحتی احتمالی‌اش ابراز می‌کنم.کاوش در ریشه‌های رفتار: تلاش می‌کنم تا دلایل اصلی تغییر رفتار او را بفهمم. سوالاتی مانند: متوجه شده‌ام که اخیراً در کلاس کمی ناراحت به نظر می‌رسی. آیا اتفاقی افتاده که دوست داشته باشی در موردش صحبت کنی؟،وقتی مادرت آن حرف‌ها را به تو زد، چه احساسی داشتی؟، آیا احساس می‌کنی در مقایسه با سما مظهری‌پور، از نظر درسی عقب مانده‌ای؟ پرداختن به احساس حقارت و حسادت: به طور مستقیم و با حساسیت، در مورد احتمال وجود احساس حقارت ناشی از قضاوت مادرش و یا حسادت نسبت به موفقیت دوستش صحبت می‌کنم. تأکید می‌کنم که هر انسانی ممکن است چنین احساساتی را تجربه کند، اما مهم نحوه مدیریت آن‌هاست.تأکید بر ارزش فردی: به او یادآوری می‌کنم که ارزش او به عنوان یک انسان و یک دانش‌آموز، تنها به نمراتش وابسته نیست و هر کس استعدادها و توانایی‌های منحصر به فرد خود را دارد. ترغیب به همدلی و دوستی: با او در مورد اهمیت دوستی و ارزش واقعی آن صحبت می‌کنم و اینکه چگونه قضاوت‌ها و رفتار نادرست می‌تواند این دوستی را از بین ببرد. از او می‌خواهم به احساسات سما مظهری‌پور نیز فکر کند.
مرحله سوم: گفتگوهای گروهی و حل تعارض (با رضایت طرفین)
6-  جلسه میانجی‌گری (در صورت آمادگی هر دو دانش‌آموز): توافق بر قوانین جلسه: قبل از شروع، قوانینی را برای جلسه تعیین می‌کنم: صحبت کردن نوبتی، گوش دادن فعال، عدم توهین و پرخاشگری، و تمرکز بر یافتن راه‌حل. دعوت به بیان احساسات: از هر دو دانش‌آموز می‌خواهم تا احساسات خود را در مورد اتفاقات اخیر بیان کنند. سما مظهری‌پور می‌تواند از ناراحتی و دلخوری خود بگوید و سما جودی می‌تواند از فشاری که احساس می‌کرده یا حسادتی که تجربه کرده، صحبت کند.فهم متقابل: با هدایت گفتگو، کمک می‌کنم تا هر کدام بتوانند دیدگاه و احساسات طرف مقابل را بهتر درک کنند. هدف این است که سما جودی بفهمد رفتار او چقدر سما مظهری‌پور را آزرده است و سما مظهری‌پور نیز بتواند (در صورت تمایل) دلیل تغییر رفتار سما جودی را درک کند. یافتن راه‌حل مشترک: با هم به دنبال راه‌حل‌هایی برای بهبود رابطه و جلوگیری از تکرار مشکلات می‌گردیم. این راه‌حل‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
توافق بر اینکه در مورد موفقیت‌های یکدیگر با احترام صحبت کنند.
 کمک به یکدیگر در درس‌ها به شیوه‌ای که حسادت ایجاد نکند.
 تعیین فعالیت‌های مشترک که هر دو از آن لذت می‌برند.
توافق بر اینکه در صورت بروز اختلاف نظر، ابتدا با هم صحبت کنند و در صورت نیاز از معلم کمک بگیرند.
7.  فعالیت‌های کلاسی برای تقویت همدلی و کار گروهی:پروژه‌های گروهی: دانش‌آموزان را در گروه‌هایی قرار می‌دهم که شامل هر دو نفر (و دانش‌آموزان دیگر) باشد تا مجبور شوند با هم کار کنند و مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض خود را تقویت کنند. کارگاه‌های آموزشی: جلساتی را برای کل کلاس در مورد موضوعاتی مانند هوش هیجانی، همدلی، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت خشم، و ارزش تفاوت‌ها برگزار می‌کنم. این کار به عادی‌سازی تجربیات این دو دانش‌آموز کمک کرده و به همه دانش‌آموزان ابزارهای لازم را می‌دهد.
 نقش‌آفرینی: سناریوهای مختلفی را برای تمرین مهارت‌های اجتماعی و حل تعارض در کلاس اجرا می‌کنم.
مرحله چهارم: پیگیری و ارزیابی مستمر
8- پیگیری منظم: به طور منظم (مثلاً هفتگی) با هر دو دانش‌آموز به صورت جداگانه صحبت می‌کنم تا وضعیت رابطه و احساساتشان را جویا شوم.
9-  ارتباط با والدین (در صورت لزوم و با احتیاط):با مادر سما جودی: با احتیاط و با تمرکز بر رفتار و تأثیر آن بر دانش‌آموز، با مادر سما جودی صحبت می‌کنم. هدف، افزایش آگاهی او نسبت به تأثیر کلمات و رفتارش بر اعتماد به نفس و روابط اجتماعی دخترش است. این گفتگو باید با ظرافت و بدون ایجاد حالت تدافعی انجام شود. تمرکز بر این است که چگونه او می‌تواند نقش حمایتی‌تری ایفا کند. با والدین سما مظهری‌پور: در صورت لزوم، در مورد وضعیت و نحوه حمایت  دخترشان با جودی صحبت می‌کنم تا از حمایت همسایگی نیز برخوردار باشد.
10  تعدیل برنامه‌ها: بر اساس بازخوردهایی که از دانش‌آموزان و مشاهداتم دریافت می‌کنم، برنامه‌های حمایتی و آموزشی خود را تعدیل و بهینه می‌کنم.
نکات کلیدی که لازم دونستم به عنوان معلم آینده خدمت تون عرض کنم:
تمرکز بر فرآیند، نه فقط نتیجه: هدف اصلی، آموزش مهارت‌های زندگی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان است، نه صرفاً حل یک مشکل خاص.
 محرمانه نگه داشتن اطلاعات: تمام گفتگوهای خصوصی با دانش‌آموزان محرمانه باقی می‌ماند، مگر اینکه خطری متوجه خودشان یا دیگران باشد.
بی‌طرفی ظاهری: تلاش می‌کنم در ظاهر، بی‌طرفی خود را حفظ کنم، اما در باطن، به دنبال درک عمیق‌تر و کمک به هر دو دانش‌آموز هستم.
 استفاده از زبان مثبت و سازنده: همواره از زبانی استفاده می‌کنم که امید، اعتماد به نفس و انگیزه را در دانش‌آموزان تقویت کند.
 صبور بودن: می‌دانم که تغییر رفتار و بهبود روابط زمان‌بر است و نیاز به صبر و مداومت دارد.
با اجرای این مجموعه اقدامات جامع و چندوجهی، امیدوارم بتوانم به هر دو دانش‌آموز کمک کنم تا از این تجربه درس بگیرند، روابط سالم‌تری برقرار کنند و به بلوغ اجتماعی بیشتری دست یابند.





تجارب دوران دبیرستان
عنوان: سایه‌ی باران و درس یک ماه سکوت

سال ۱۳۹۸ بود. سال شروع متوسطه دوم. سرنوشت، ورق را به نفع من چرخاند و با اراده‌ی خودم و پشت سر گذاشتن آزمون سخت پیشرفت تحصیلی، رشته‌ی علوم انسانی را بر گزیدم. در آن روزهای آغازین کلاس دهم، نام من و سما مرادی مثل دو ستون محکم در مدرسه می‌درخشید. هر دو ما اسم مان سما بود، اما تفاوت رشته‌ای‌مان ما را در دو جبهه‌ی متفاوت قرار داده بود: او در کلاس دهم تجربی ۳ و من در دهم انسانی ۲. با این حال، روحیه‌ی فعال و مدیریتی ما، مرزهای کلاس‌ها را درنوردیده بود. ما موتور محرکه‌ی فعالیت‌های مدرسه بودیم؛ طراحی پانل‌های دیواری با رنگ‌های شاد، برنامه‌ریزی برای ایام‌الله و مناسبت‌های مختلف، همه و همه زیر نظر و با هماهنگی ما انجام می‌شد.مدیر و معاونین مدرسه به ما اعتماد کامل داشتند چون از همان ابتدا ثابت کرده بودیم که دانش‌آموزانی زرنگ، مسئول و فعال هستیم.یک روز پاییزی، آسمان غمگین بود و قطرات باران ریتم منظمی بر پنجره‌ها می‌کوبیدند.ساعت ۷:۳۰ صبح بود، زمان همیشگی ورودم به مدرسه. پیاده روی در هوای نمناک و خیس، شاید کمی انرژی‌ام را گرفته بود، اما انگیزه‌ام برای شروع یک روز کاری دیگر کم نشده بود. در حیاط مدرسه، سما مرادی را دیدم که دقیقاً مثل همیشه آماده‌ی اجرای برنامه‌های صبحگاه بود. ما با هماهنگی کامل، مراسم را پیش بردیم. اما ناگهان، حس عجیبی سراغم آمد. بدنی سنگین و سر گیج‌رفته؛ احتمالاً سرمای باران یا فشار روانی ناشی از مشغله‌های زیاد بود. تصمیم گرفتم امروز کمی مراقب خودم باشم.زنگ اول تک‌زنگ بود. ترکیبی از کلاس انشا و دینی. خانم دبیر دین و زندگی، زنی بسیار مهربان و دلسوز بودند. ایشان از هوش و وضعیت درسی خوب من راضی بودند، به همین دلیل به من اجازه داده بودند که به عنوان نماینده‌ی کلاس، کارهای اجرایی را انجام دهم. نزدیک شدن به دهه فجر هم هیجان خاصی به فضا داده بود و ما و سما مرادی بیش از پیش درگیر هماهنگی‌های مراسم بودیم.زنگ سوم، امتحان انشا داشتیم. در حالی که داشتم برای امتحان آماده می‌شدم، درد سرم شدت گرفت.نبضم تندتند می‌زد و تعادلم به هم می‌خورد. سما مرادی که متوجه حال بد من شده بود، با نگرانی گفت: سما، برو یه کم استراحت کن، بعداً بیا. پیشنهاد خوبی بود، اما من نمی‌خواستم در وسط امتحان جا بزنم. با این حال، ضعف جسمانی چنان شدید بود که نتوانستم مقاومت کنم.دانش‌آموزان پایه دوازدهم طبق قانون مدرسه، چهارشنبه‌ها به کلاس نمی‌آمدند و کلاس‌هایشان خلوت بود. فکر کردم اگر چند دقیقه به اتاق دبیران یا جای آرامی بروم، شاید حالم بهتر شود. وارد یکی از کلاس‌های خالی شدم تا شاید لحظه‌ای چشمانم را ببندم و استراحت کنم. اما نمی‌دانم چگونه گذر زمان را فراموش کردم. خوابی عمیق و سنگین مرا فرا گرفت. حدود یک ساعت تمام، در جهانی از بی‌هوشی غرق بودم.وقتی زنگ تفریح خورد و سروصدای بچه‌ها از راه رسید، مثل کسی که از ته چاهی بلند شده باشد، با وحشت به خود آمدم. ساعت گذشته بود! قلبم از ترس به تپش افتاده بود. سریع دویدم سمت کلاس. بچه‌ها با تعجب پرسیدند:کجا بودی؟ خانم معلم داشت دنبالت می‌گشت!با دلهره به سمت اتاق دبیران رفتم. در را زدم و وارد شدم. خانم دبیر انشا آنجا بودند. ابتدا توجهی نکردند. با صدایی لرزان دوباره صداشان زدم و در گوشه‌ای از سالن، ماجرای خوابیدن و عدم حضور در کلاس را توضیح دادم. نه اینکه بخواهم تقصیری گردن دیگری بیندازم، بلکه می‌خواستم روشن شود که این غیبت، از روی بی‌احترامی یا عمد نبوده است.اما واکنش معلم، سرد و قاطع بود. او گفت: وقتی فهمیدم پیش مدیر نیستی و از کلاس غیبت کردی، خیلی ناراحت شدم.حتی الان هم اگر صدایم می‌کردی، جوابت را نمی‌دادم، فقط می‌خواستم اصل قضیه را بدانم تا تصمیم بگیرم. الان هم از دستت عصبانی‌ام. باید این موضوع را به مدیر اطلاع دهم تا ایشان هم مطلع شوند.سپس حکم صادر شد: به خاطر این خطا، در سال آخر، یک نمره از نمره درس انشا و فارسی کم می‌شود.من که شوکه شده بودم، با تردید گفتم: خانم معلم، ساعت انشا بود، چرا نمره‌ی فارسی را هم کم می‌کنید؟
او بدون مکث و با لحنی تحکمی پاسخ داد: چون من معلم تو هستم و حق دارم. کسی نمی‌تواند حق مرا از من بگیرد.در آن لحظه، هم از دست خودم عصبانی بودم که باعث چنین مشکلی شده بودم و هم نمی‌توانستم با این تصمیم ناعادلانه به نظر می‌رسید کنار بیایم. اما احترام به مقام معلم، زبانم را بسته بود و چیزی نگفتم.آن روز، نقطه عطفی در رابطه‌ی من با آن معلم شد. برای مدت یک ماه، هر بار که نوبت به خواندن انشا در کلاس می‌رسید، نام من نادیده گرفته می‌شد. سکوت سنگین کلاس، وقتی نامم رد می‌شد، خودش بزرگ‌ترین تنبیه بود. تا اینکه پس از سی روز، او مرا صدا زد و گفت: این یک ماه تنبیهت بود تا بفهمی هیچ‌وقت این کار را نکنی.
به همین خاطر تا پایان سال از نمرت کم نمی‌کنم، چون واقعاً دختر باادب، زرنگ و فعالی هستی.فقط یادت باشد، به عنوان دانش‌آموز باید قوانین مدرسه و مهم‌تر از آن، قوانین کلاس را رعایت کنی.از آن روز به بعد، من با جدیت بیشتری قوانین را رعایت می‌کردم، اما آن تجربه تلخ و حسرت یک نمره‌ی از دست رفته، هرگز از ذهنم پاک نشد.
دسته بندی تجارب
 کد تربیتی :
 ۱- تلاش، مسئولیت‌پذیری و مشارکت در مدرسه:در بين مدير و معاونين مدرسه محبوبيت بالايي داشتم چون از دانش‌آموز زرنگ و فعال مدرسه بودم... پانل‌های مدرسه را طراحی می‌كرديم، مناسبت‌های مختلف را برنامه‌ريزی می‌كرديم و غيره…
چرا؟ چون به فعال بودن، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت، مشارکت در برنامه‌های مدرسه اشاره دارد؛ این‌ها ارزش‌های مثبت آموزشی‌اند.
اجازه گرفتن از دبیر برای رفتن نزد مدیر
۲-چون در كلاس‌شان وضعيت درسی من خوب بود، به من اجازه دادند پيش مدير باشم، البته اجازه گرفته بودم…چرا؟ اجازه گرفتن، صداقت، هماهنگی با معلم رفتارهای مثبت و آموزشی‌اند.
۳-درگیر بودن در برنامه‌های دهه فجر، فعالیت فرهنگی: نزديک دهه فجر بود و من و سما مرادی بسيار درگير بوديم…
چرا؟ مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، تشکیلاتی و مدرسه‌ای، تربیتی و مثبت است.
۴-توصیه دوست به استراحت:مرادی به من گفت: سما برو يکم استراحت بکن بعداً بیا.چرا؟ نشانه‌ی حمایت، مراقبت دوست از حال جسمی تو است؛ روحیه همدلی و توجه به سلامت، تربیتی است.
۵- رفتن به کلاس خالی دوازدهمی‌ها، قصد مرور درس:رفتم و خواستم يکم از درس را مرور بكنم اما نمی‌دانم چطور شده بود كه خوابم گرفته بود… حدود يک ساعت خيلی عميق خوابيده بودم.کد (دو بخش):رفتن برای مرور درس: (تربيتی) → نشان تلاش درسی.خوابيدن ناخواسته و غافل از زمان شدن: (غيرتربيتی) → اشتباه است، اما عمدی، ضد ارزش و آسیب‌رسان تربیتی به معنای ناادلانه و غلط نیست؛ یک خطای انسانی و ناخواسته است.
۶-حضور و غیاب معلم، فرستادن نماینده و پیدا نشدن تو:معلم دينی كلاس آمده بود و موقع حضور غياب به دوستم گفته بود دنبالم بيايد… نماينده كلاس رو فرستاده بود دنبالم اما نتوانسته بود من را پيدا بكند.چرا؟ حضور و غیاب، پیگیر بودن معلم برای دانش‌آموز غایب رفتاری مسئولانه و تربیتی است.
۶-توضیح دادن ماجرا به دبیر انشا به‌صورت صادقانه:در را زدم، وارد اتاق شدم… در گوشه‌ای از سالن بهشان توضيح دادم كه چه اتفاقی افتاده بود. نخواستم اشتباه بدونم كه از اختيار خودم نبوده كه در كلاس حضور نداشتم.چرا؟ ادب در ورود، توضیح محترمانه، و تلاش برای روشن کردن واقعیت با صداقت، رفتارهای تربیتی‌اند.
۷-واکنش اولیه معلم: ناراحتی از غیبت، اما تأکید بر فهمیدن اصل ماجرا:خانم معلم اول گفتند وقتی فهمیدم پیش مدیر نبودی و از کلاس غیبت کردی از دستت ناراحت شدم، حتی الان هم صدات می‌کردی نمی‌خواستم جوابت را بدهم، اما فقط خواستم اصل قضیه را بدانم بعد تصمیم بگیرم.کد (ترکیبی): ناراحت شدن از غیبت، حساسیت به نظم: (تربيتی) این‌که می‌گوید حتی اگر صدایت را می‌شنیدم، نمی‌خواستم جواب بدهم: (ضدتربيتی) → بی‌اعتنایی آگاهانه به دانش‌آموز، به‌جای گفت‌وگو، می‌تواند آسیب‌زا باشد.خواستن فهمیدن اصل قضیه قبل از تصمیم: (تربيتی) → شنیدن دفاع دانش‌آموز قبل از قضاوت.
۸-تصمیم به اطلاع دادن به مدیر:الان هم از دستت خيلی ناراحتم ولی اين موضوع را بايد به مدير اطلاع بدهم تا ايشان هم از اين موضوع باخبر شوند.چرا؟ هماهنگی با مدیریت درباره نظم و حضور دانش‌آموز، در چارچوب مدرسه تربیتی تلقی می‌شود؛ البته بسته به نحوه اجرا.

۹-تفاوت روش تربیتی خودت با روش دبیر انشا:به عنوان معلم كلاس، چنين رفتاری را با دانش‌آموزم به عنوان تربيت خواهم داشت اما متفاوت‌تر و با نرمی و ملايمت؛ نه مثل دبير انشا به مدت يك ماه تنبيه و نه اينكه ناديده بگيرم.چرا؟انتخاب اعتدال در تنبیه، نه افراط و نه تفريط.تأکید بر نرمی و ملايمت در تربیت.
۱۰-پرسش من درباره علت کم‌کردن نمره فارسی:اظهار كردم و گفتم خانم معلم ساعت انشا بود چرا نمره فارسی را كم می‌كنيد؟چرا؟ این پرسش نشانه جرأت‌مندی محترمانه، حق‌طلبی و پرسیدن دلیل تصمیم معلم است؛ ارزش تربیتی دارد.
۱۱-سکوت من از سر احترام، ناراحتی از خود و نپذیرفتن تصمیم از نظر درونی:
من به احترام معلم ديگر چيزی نگفتم، از طرفی از دست خودم عصبانی بودم، از طرفی هم نمی‌توانستم قبول بكنم اين تصميم معلمم را.کد (دو بخش):سکوت از سر احترام به معلم: (تربيتی) ناتوانی در قبول تصمیم ناعادلانه، ولی جرأت نکردن برای ادامه گفت‌وگو: (غيرتربيتی / نيمه‌تربيتی) → نشان‌دهنده یک تعارض درونی است؛ خود این وضعیت نه مثبت است نه منفی، اما جالب برای تحلیل تربیتی است.
۱۲-انصراف از کم‌کردن نمره و تأکید بر ادب و زرنگی تو:تا پايان سال از نمرت كم نمی‌كنم چون واقعاً دختر با ادب، زرنگ و فعال هستی، فقط یادت باشه به عنوان دانش‌آموز قوانين مدرسه و مهم‌تر از آن كلاس را رعايت بكنی.چرا؟شناختن ویژگی‌های مثبت تو (با ادب، زرنگ، فعال). اصلاح تصمیم قبلی (نمره را کم نکردن).تأکید بر رعایت قانون، در عین حفظ احترام.
این بخش رفتار مثبت تربیتی را نشان می‌دهد، هرچند تنبیه قبلی همچنان اشکال داشته است.
۱۳-اثر این تجربه بر  من: جدی‌تر شدن در رعایت قوانین :از آن روز به بعد در رعايت قوانين مدرسه و كلاس جدی‌تر شدم اما برای همیشه رفتار معلمم از یادم نرفت.چرا؟گرفتن یک درس رفتاری از تجربه.تقویت حس نظم و مسئولیت‌پذیری.  
(در عین حال، در سطح تحلیلی می‌شود گفت که نوع روش معلم ترکیبی از تربیتی و ضدتربیتی بوده است.)
کد غیر تربیتی:
۱-هم‌نام بودن دو دانش‌آموز و تفاوت رشته‌ها:من و سما مرادی هر دو اسم‌مان يکی بود اما او در كلاس دهم تجربی  بود، من در كلاس دهم انسانی …چرا؟ فقط یک توصیف واقعیت است؛ نه پیام اخلاقی مثبت دارد نه منفی، صرفاً اطلاعات داستانی است.
۲-احساس ضعف جسمی، آمدن پیاده در باران:هوا بارانی بود… من كمی احساس ضعف كردم شايد به خاطر اين بود كه در هوای بارانی پياده به مدرسه آمده بودم.چرا؟ توصیف حال جسمی و شرایط هوا است؛ خود این بخش پیام تربیتی صریحی ندارد.
۳-داشتن امتحان و احساس بدنی (سردرد شدید، ناتوانی):ساعت سوم امتحان دين و زندگی داشتيم… من سرم به شدت درد می‌كرد، نمی‌توانستم بايستم…
چرا؟ توصیف وضعیت جسمی و شرایط است، بار اخلاقی مستقیم ندارد.
۴- رفتن به کلاس خالی دوازدهمی‌ها، قصد مرور درس:رفتم و خواستم يکم از درس را مرور بكنم اما نمی‌دانم چطور شده بود كه خوابم گرفته بود… حدود يک ساعت خيلی عميق خوابيده بودم.کد (دو بخش):رفتن برای مرور درس: (تربيتی) → نشان تلاش درسی.خوابيدن ناخواسته و غافل از زمان شدن: (غيرتربيتی) → اشتباه است، اما عمدی، ضد ارزش و آسیب‌رسان تربیتی به معنای ناادلانه و غلط نیست؛ یک خطای انسانی و ناخواسته است.
۵-بیدار شدن با صدای بچه‌ها، ترس و دویدن به سمت کلاس:با سر و صدای بچه‌ها… از خواب پريدم، خيلی ترسيده بودم، وحشت‌زده به سمت كلاس دويدم…چرا؟ توصیف واکنش هیجانی است؛ نه آموزه‌ی مثبت است نه ضدتربیتی.
 ضد تربیتی:
۱-تصمیم به کم کردن نمره انشا و فارسی به‌خاطر یک خطا:به خاطر اين خطا سال آخر يک نمره از نمره درس انشا و فارسی را ازت كم می‌كنم.چرا؟ تنبیه نمره‌ای برای رفتاری که ارتباط مستقیم با یادگیری علمی ندارد، می‌تواند ناعادلانه باشد.کم کردن هم‌زمان نمره‌ی دو درس برای یک خطا، تناسب تنبیه با خطا را زیر سؤال می‌برد و ممکن است بیشتر تنبیه‌کننده‌ی روانی باشد تا آموزشی.
پاسخ معلم: چون معلمت هستم و حقش را دارم، کسی هم نمی‌تواند حق را از من بگیرد.ایشان هم گفتند چون معلمت هستم و حق این را دارم، کسی هم نمی‌تونین حق را از من بگیره.چرا؟ تکیه صرف بر قدرت و حق معلم بدون توضیح عادلانه و منطقی.نادیده گرفتن حق گفت‌وگو و مشارکت دانش‌آموز در فهم تصمیم. تأکید بر هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از من بگیرد لحن اقتدارگرایانه دارد و از نظر تربیتی آسیب‌زاست.
۲-نخواندن انشا به‌عنوان تنبیه یک‌ماهه:از آن روز تا به مدت يک ماه هر بار می‌خواستيم در كلاس انشا بخوانيم، خانم معلم من را صدا نمی‌كردند تا اينكه يك روز به من گفتند اين یک ماه تنبيهت كردم كه بفهمی ديگر هیچ وقت اين كار را نكنی.چرا؟ محروم‌کردن دانش‌آموز از مشارکت آموزشی (خواندن انشا) به‌عنوان تنبیه طولانی‌مدت، او را از فرصت یادگیری و رشد محروم می‌کند.مدت تنبیه (یک ماه) با خطا (یک خواب ناخواسته) متناسب نیست.این نوع تنبیه بیشتر به طرد شبیه است تا اصلاح تربیتی.
پیامد های یادگیری و رفتاری من معلم 
 اگر من معلم دبیرستان بودم، چه رفتاری نشان می‌دادم؟
 اگر من جای آن معلم بودم، با حفظ اصول تربیتی و احترام متقابل، اما با رویکردی اصلاحی-پرورشی و نرمش قاطعانه، مراحل زیر را طی می‌کردم:۱. برخورد در لحظه وقوع حادثه (همان روز):به جای عصبانیت یا گزارش فوری به مدیر برای تنبیه خشک، ابتدا با دانش‌آموز صحبت می‌کردم. مثلاً می‌گفتم: سما جان، متوجه شدم امروز حضور نداشتی. امیدوارم مشکلی پیش نیامده باشد. اگر علت را می‌فهمیدم (خستگی/بیماری)، با همدلی می‌گفتم: درک می‌کنم که خسته بودی، اما در محیط آموزشی، حتی با وجود بیماری، باید طبق پروتکل عمل می‌کردی و به معلم یا مدیریت اطلاع می‌دادی. این غیبت، نظم کلاس را برهم زد.
۲. تعیین پیامد منطقی و آموزشی (به جای تنبیه عاطفی یا نمره‌ای نامرتبط):
به جای کم کردن نمره‌ی فارسی (که ربطی به درس انشا ندارد) یا نادیده گرفتن دانش‌آموز (که نوعی طرد اجتماعی است)، از پیامدهای طبیعی و مرتبط استفاده می‌کردم: تکلیف جبرانی آموزشی: از او می‌خواستم یک انشای مفصل با موضوع مسئولیت‌پذیری در جامعه و مدرسه یا بررسی پیامدهای عدم رعایت قوانین جمعی بنویسد و در کلاس بخواند. این کار هم مهارت نوشتاری‌اش را تقویت می‌کرد و هم باعث می‌شد خودش به صورت عمومی درباره اهمیت قوانین تأمل کند.مشارکت خدماتی محدود: از او می‌خواستم برای یک هفته، مسئولیت نظافت بخشی از کلاس یا کمک به تنظیم میز و صندلی‌ها را بر عهده بگیرد تا مفهوم خدمتگزاری و جبران نظم را در عمل تجربه کند.۳. حفظ ارتباط عاطفی:هرگز او را نادیده نمی‌گرفتم. در کلاس با او تعامل عادی داشتم، اما در بحث‌های گروهی ممکن بود فعلاً فرصت شرکت دادن را به او ندهم تا متوجه شود که غیبت، هزینه دارد (از دست دادن فرصت مشارکت). اما لبخند و احترام حفظ می‌شد تا بداند که رفتارش نقد شده، نه شخصیتش.۴. گفتگوی خصوصی:بعد از کلاس، با او جلسه‌ای کوتاه می‌گذاشتم تا مطمئن شوم که درس را گرفته است و گارد دفاعی نمی‌گیرد. به او اطمینان می‌دادم که توانایی‌هایش را می‌بینم و انتظار دارم الگوی بقیه باشد.
تحلیل من از رفتار معلم:1.  به عنوان دانش‌آموز: کاملاً قبول دارم که مرتکب اشتباه شدم. خواب ماندن در کلاس و غیبت غیرموجه، نقض قوانین آموزشی و احترام به فضای کلاس بوده است. من باید عواقب این اشتباه را می‌پذیرفتم.2.  به عنوان یک مربی و معلم: اینجا جای نقد وجود دارد. اگرچه هدف تربیتی داشته‌اند، اما روش اجرا (تنبيه یک ماهه و نادیده گرفتن) و جریمه‌ی نامتناسب (کم کردن نمره‌ی فارسی برای تخلف در ساعت انشا)، بیشتر جنبه‌ی انتقامی یا نمایش قدرت داشت تا اصلاح رفتار.نادیده گرفتن دانش‌آموز برای یک ماه طولانی، می‌تواند آسیب‌های روانی و کاهش اعتماد به نفس ایجاد کند، هرچند در مورد من که شخصیت قوی داشتم، کمتر اثر منفی گذاشت.
خلاصه رویکرد من:تربیت یعنی آموزش مسئولیت‌پذیری، نه انتقام‌گیری. جریمه باید متناسب، آموزنده و مرتبط با خطا باشد. نادیده گرفتن  و کم کردن نمره‌ی دروس دیگر، راه حل‌های قدیمی و کم‌بازده هستند که ممکن است در کوتاه‌مدت اطاعت ایجاد کنند، اما در بلندمدت رابطه معلم و شاگرد را تخریب می‌کنند و حس عدالت‌خواهی سالم را در دانش‌آموز کور می‌کنند.






چرا معلمی را انتخاب کردم؟
عنوان:از رؤیای ناتمام مادرم تا رسالت شخصی من
 
مسیر معلمی را همیشه در درونم حس میکردم انگار این مسیر سال‌ها پیش آرام‌آرام مرا انتخاب کرده بود.برای من، معلمی فقط یک شغل با ساعت کاری مشخص و حقوق ماهانه نبود. معلمی پاسخی بود به یک ندای درونی؛ پاسخی به پرسشی که سال‌ها در ذهنم می‌چرخید:می‌خواهم چه فایده ای بر اطرافیانم داشته باشم ؟علاقه‌ام به معلمی از همان سال‌های ابتدایی مدرسه جوانه زد. من از آن دسته دانش‌آموزانی بودم که فقط درس خواندن برایم مهم نبود؛ دوست داشتم در کلاس نقش داشته باشم، مسئولیتی بپذیرم، مبصر شوم، گروه تشکیل دهم، برنامه‌ریزی کنم.وقتی معلمم از من می‌خواست کارها را هماهنگ کنم یا مسئول نظم کلاس باشم، حس می‌کردم دیده شده‌ام. حس می‌کردم می‌توانم اثر بگذارم.درست مانند همین امروز من که یک جور هایی نماینده گروه کارنمای معلمی هستم و دستورالعمل های استاد گرامی ام خانم حمزه لو و پیگیری غیبت های همکاران را در گروه کلاسی پروژه را قبول مسئولیت کرده و انجام می‌دهم.اما ریشه‌ی عمیق‌تر این انتخاب، در خانه شکل گرفت.مادرم تاج سرم خانم آرزو کریمی عاشق معلمی بود. او حتی در آزمون دبیری ریاضی قبول شد، اما به دلیل تصمیمی که دیگران برایش گرفتند، مجبور شد پرستاری دانشگاه تهران را با زور بخواند. هرچند در حرفه‌اش موفق بود و شاگرد اول کل دانشکده شد، اما همیشه در گوشه‌ای از دلش حسرت کلاس درس را داشت.  
گاهی با لبخند می‌گفت: اگر معلم می‌شدم، جور دیگری زندگی می‌کردم…محیط بیمارستان اصلا خوب نیست سما علاقه ات را دنبال کن هیچ کسی نیست برایت زور بگوید. او هیچ‌وقت مرا مجبور نکرد، اما با ظرافتی مادرانه، دانه‌ی علاقه را در دل من کاشت. همیشه می‌گفت:رشته‌ای را انتخاب کن که با روحت هماهنگ باشد، نه با توقع دیگران.وقتی با معدل ۲۰ رشته انسانی را انتخاب کردم، خیلی‌ها تعجب کردند و حتی موقع انتخاب رشته ناگهان پچ پچ در سالن دبیرستان پروین اعتصامی پیچید و گوش که دادم دیدم می‌گویند بیچاره مغز خر خورده است میره رشته تنبلا انسانی هم مگه رشته است. اما من می‌دانستم این انتخاب از سر آگاهی است، نه اتفاق. آن روزها شاید هنوز واژه‌ی هویت حرفه‌ای را نمی‌شناختم، اما درونم می‌دانستم دارم به سمت خود واقعی‌ام که علاقه به حفظیات تاریخ جغرافیا داشت حرکت می‌کنم.


دلایل درونی
نور عشق در هدایت گری:در تمام سال‌های زندگی‌ام یک ویژگی همیشه با من بوده است:میل به هدایت گری .من از آن آدم‌هایی هستم که وقتی می‌بینم حرفم، رفتارم یا حتی یک لبخندم حال کسی را بهتر می‌کند و حتی اگر با یک حرفم بتوانم کسی را راهنمایی کنم عمیقاً خوشحال می‌شوم.امروز هم در دانشگاه، به‌طور طبیعی نقش هماهنگ‌کننده‌ی گروه را بر عهده دارم. استاد کارنمای معلمی مان، خانم حمزه‌لو، توضیحات درس را برای من می‌فرستند تا در گروه قرار دهم، پیگیر حضور و غیاب همکاران باشم تا حذف نشوند و کارها را سامان بدهم. این نقش‌ها برایم بار اضافی نیست؛ بخشی از شخصیت من است.من فردی هستم که از گفتگو لذت می‌برم.از شنیدن پرسش‌های عمیق کودکان هیجان‌زده می‌شوم.از دیدن لحظه‌ای که چشمان دانش‌آموزی برق می‌زند چون چیزی را فهمیده،احساس زنده بودن می‌کنم.یادم می آید به همکلاسی های ضعیفم قبل از امتحانات ریاضی دهم و یازدهم در گوشه حیاط مدرسه پروین اعتصامی در نشیمگاه های سنگی کلاس خصوصی می گذاشتم و خلاصه فصل ها و فرمول های جبریات را برایشان با رمز توضیح می‌دادم و هفتاد درصد توضیحاتم را دبیرمان در امتحان می‌داد و دوستانم نمرات بالای ۱۷ در ریاضی می‌گرفتند.برای من، معلم بودن یعنی روشن کردن جرقه‌ای کوچک که شاید سال‌ها بعد به شعله‌ای بزرگ تبدیل شود.معلمی یعنی مشارکت در ساختن ذهن‌ها، در هدایت گری به اندیشه‌ها، در همراهی با تولد عشق.
دلایل اجتماعی
 راز کلیدی استعداد ها:در سال‌های تحصیل بارها دیده‌ام که چگونه توانایی ها نادیده گرفته می‌شوند. یادم می‌آید در راهنمایی دوستی به نام سما جودی  داشتم که به برنامه‌نویسی  کامپیوتری و پاورپنت ها علاقه‌مند بود، اما به جای شکوفایی استعدادش، مجبور بود به خاطر ترس از مادرش مطالبی را حفظ کند که هیچ ارتباطی با رؤیاهایش نداشت. کم‌کم شوقش خاموش شد.همان‌جا بود که فهمیدم نظام آموزشی فقط کتاب و امتحان نیست؛ سرنوشت انسان‌هاست.من نمی‌خواستم فقط تماشاگر باشم و از کاستی‌ها گلایه کنم. می‌خواستم وارد میدان شوم.باور داشتم اگر حتی در کلاس کوچکی بتوانم استعداد یک کودک را ببینم و تأییدش کنم، قدمی در جهت عدالت آموزشی برداشته‌ام.از سال‌های فعالیت در گروه کلاسی مدرسه، دغدغه‌ی عادلانه بودن مدرسه در ذهنم شکل گرفت. آموزش، اگر عادلانه و انسانی باشد، می‌تواند شکاف‌ها را کم کند. و من می‌خواستم سهمی کوچک در این تغییر داشته باشم.


دلایل تربیتی و آرمانی
 آموزگاری کلید شیرین عشق:برای منی که در حیاط پروین اعتصامی همکلاسی هایم را مانند پروانه به گرد خود جمع میکردم ، معلمی فقط انتقال دانش نیست؛ انتقال عشق است. عشق به انسان، عشق به زندگی، عشق به تلاش ها.برای همین است که شاعر گفته است عارفان علم عاشق می‌شوند...من باور دارم هر کودک، جهانی منحصربه‌فرد است. هرکدام داستانی دارند، زخمی دارند، رؤیایی دارند. معلم می‌تواند یا آن رؤیا را تقویت کند، یا ناخواسته خاموشش سازد.این مسئولیت برایم مقدس است.می‌خواهم معلمی باشم که:با عدالت رفتار می‌کند،تفاوت‌ها را می‌پذیرد،دانش‌آموز را تحقیر نمی‌کند و به جای ترس، امید می‌آفریند.
می‌خواهم آن معلمی باشم که سال‌ها بعد، دانش‌آموزی در خاطراتش بگوید:او اولین کسی بود که استعداد هایم را باور کرد و مرا به زور به کاری وا نداشت آه خدا چقدر تدریسش با معنا بود حتی الان هم آموخته هایم را در یاد دارم...در دنیایی که بسیاری از مشاغل تنها بر سود اقتصادی متمرکزند، من حرفه‌ای را انتخاب کردم که در آن ارزشی زیبا به نام عشق خلق می‌شود؛ تعهدی عشق انسانی،ماندگار و نامرئی.ورود با عشق به دانشگاه فرهنگیان برای من فقط قبولی در یک رشته نبود؛ آغاز یک کشف استعداد بود.در طول دوران دانشجومعلمی، آن علاقه‌ی اولیه جرقه زده شده توسط مادرم به یک استعداد عمیق تبدیل شد. با مطالعه‌ی نظریه‌های تربیتی، مشاهده‌ی کلاس‌های واقعی، تجربه‌ی کارورزی‌ها و تعامل با استادان، فهمیدم معلمی تلفیقی است از علم، هنر، صبر، مدیریت، اخلاق و عشق.درخت علاقه‌ای که در کودکی توسط مادرم آرزو خانم کاشته شده بود، حالا ریشه گرفته است؛ریشه در آگاهی، در تجربه، در انتخابی آگاهانه و صد البته با عشق.

جمع‌بندی و سخن آخر:
اگر بخواهم همه‌ی دلایل را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: آموزگاری برای من ۴ راز است: راز علاقه ، راز اعتماد، راز استعداد و راز عشق ،به پشت سر خود که می‌نگرم میبینم چگونه گفت‌وگوهای پر حسرت  مادرم،مسئولیت‌های کوچک مبصری مدرسه، دغدغه‌های عدالت آموزشی و میل همیشگی‌ام به اثرگذاری، همگی دست به دست هم دادند تا امروز اینجا بایستم.من معلمی را انتخاب کردم چون می‌خواهم ادامه‌ی نگاهی باشم که روزی به من امید داد.می‌خواهم سهمی در ساختن آینده داشته باشم؛ نه آینده‌ای انتزاعی، بلکه آینده‌ای که در چشمان هر کودک کلاس من بلکه با ذوق و نه با اشک شکل می‌گیرد و باور دارم جامعه‌ای که معلمانش با انگیزه‌های انسانی، آگاهانه و عاشقانه وارد این مسیر شوند، آینده‌ای روشن‌تر، عادلانه‌تر و انسانی‌تر خواهد داشت.

تجارب دوران تحصیلی دانشجو معلمی 
عنوان:از شوق انتخاب واحد تا افتخار چاپ مقاله

ترم هفتم کارشناسی آموزش ابتدایی برای من، سما مظهری‌پور، یکی از به‌یادماندنی‌ترین و اثرگذارترین دوره‌های دوران دانشجویی‌ام بود؛ ترمی که با درس تلفیق کتاب‌های درسی و همراهی استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر حمزه‌لو، معنایی عمیق‌تر و شیرین‌تر پیدا کرد. از آنجا که از سال‌ها قبل با اخلاق مهربان، همراه و دلسوز ایشان آشنایی داشتم، صبح زود بیدار شدم تا در اولین فرصت انتخاب واحد کنم تا مبادا ظرفیت کلاس ایشان تکمیل شود. با شوقی وصف‌ناشدنی، کلاس‌های ساعت ۷:۳۰ صبح در ساختمان مصطفی خمینی را انتخاب کردم؛ کلاس‌هایی که نه‌تنها خستگی صبح زود را از بین می‌بردند، بلکه با انرژی، انگیزه و یادگیری عمیق همراه بودند.یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ترم برای من، نقش پررنگ خانم دکتر حمزه‌لو در تقویت اعتمادبه‌نفسم بود. ایشان نخستین استادی بودند که در دوران شیرین کارشناسی به من جرئت مقاله‌نویسی دادند، مسیر را نشانم دادند و با صبوری و دلسوزی همراهم شدند تا بتوانیم مقاله‌ای مفید،کاربردی و ارزشمند را آماده و در نهایت به چاپ برسانیم. این تجربه برای من فقط یک فعالیت آموزشی نبود، بلکه گامی بزرگ در مسیر رشد علمی و حرفه‌ای‌ام به‌شمار می‌رفت.در طول این ترم، مجموعه‌ای از فعالیت‌های فردی و گروهی انجام دادیم که هرکدام به‌نوعی در تقویت مهارت‌های علمی، آموزشی و عملی ما نقش داشتند.نخستین کار فردی، طراحی کاربرگ تلفیقی افقی در یک پایه بود. استاد عزیز با دقت و نظم، مراحل انجام این تکلیف را برای ما توضیح دادند. یاد گرفتیم که برای طراحی یک کاربرگ استاندارد، ابتدا باید مشخصات، عنوانی جذاب و مناسب، صفحات و درس‌هایی را که قرار است با یکدیگر تلفیق شوند، به‌روشنی مشخص کنیم و سپس بر اساس آن، ساختار کاربرگ را طراحی کنیم. این فعالیت به ما آموخت که تلفیق دروس صرفاً کنار هم قرار دادن چند مفهوم نیست، بلکه نیازمند هدفمندی، خلاقیت و شناخت دقیق محتواست.دومین تکلیف فردی، طراحی کاربرگ طولی یک مبحث برای پایه‌های مختلف در کلاس چندپایه بود. در این فعالیت، استاد تأکید کردند که دست‌کم سه پایه باید با یکدیگر تلفیق شوند و یک مبحث به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت تدریس در کلاس چندپایه را داشته باشد. برای انجام این تکلیف نیز لازم بود ابتدا مشخصات، عنوان تکلیف، صفحات و درس‌های مرتبط را دقیق بنویسیم. سپس اهداف کاربرگ، مواد و وسایل لازم، مراحل توضیح آن برای استاد و کلاس، شیوه اجرا، سناریوی تکالیف، نتیجه‌گیری از فرآیند اجرا و نکات تکمیلی و قابل توجه را به‌طور کامل ذکر کنیم. این تکلیف نگاه ما را نسبت به آموزش در کلاس‌های چندپایه عمیق‌تر کرد و به ما فهماند که آموزش مؤثر در چنین کلاس‌هایی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نگاهی چندبعدی است.از دیگر فعالیت‌های ارزشمند این ترم، آموزش نوشتن نامه اداری بود که در قالب یک تمرین کاربردی انجام شد. در این تمرین، با ساختار و اصول نامه‌نگاری رسمی آشنا شدیم و به‌صورت عملی، نامه‌ای درباره نقد کوچکی سیم رابط لپ‌تاپ کلاس نوشتیم. این فعالیت اگرچه در ظاهر ساده بود، اما از آن جهت اهمیت داشت که ما را با یکی از مهارت‌های ضروری و موردنیاز محیط‌های آموزشی و اداری آشنا کرد.اما بدون تردید، مهم‌ترین و شیرین‌ترین بخش این ترم، تکلیف گروهی مقاله‌نویسی بود. من به همراه خانم سمیرا یوسفی، یکی از موضوعاتی را که استاد در گروه پیشنهاد داده بودند انتخاب کردیم و با راهنمایی‌های مرحله‌به‌مرحله ایشان، کار نگارش مقاله را آغاز کردیم. در هر جلسه، مطابق با توضیحات استاد، بخشی از کار را پیش می‌بردیم، اشکالاتمان را می‌پرسیدیم و با حوصله آن‌ها را برطرف می‌کردیم. موضوع مقاله ما، رویکرد زندگی‌محور در تلفیق علوم تجربی و ریاضی بود؛ به‌طور مشخص، مبحث مواد از علوم تجربی و کسرها از ریاضی را با محوریت یک تکلیف مهارت‌محور با عنوان آشپزی سالم تلفیق کردیم و برای آن سناریویی آموزشی طراحی نمودیم.استاد از همان ابتدا مسیر علمی کار را به‌درستی برای ما ترسیم کردند. ایشان تأکید داشتند که ابتدا باید طرح کلی تکلیف، اهداف کلی و ویژه، عنوان مقاله و نام نویسندگان مشخص شود و نگارش چکیده و کلیدواژه‌ها را به پایان کار موکول کنیم. سپس به‌ترتیب، بخش‌های مختلف مقاله از جمله مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت مسئله، خلأ پژوهشی، اهداف، سؤالات پژوهش، پیشینه، جمع‌بندی، روش‌شناسی، تعیین جامعه و نمونه، ابزار گردآوری اطلاعات، تحلیل داده‌ها، پرسش‌نامه، کدگذاری و دیگر اجزای علمی را تنظیم کردیم. این فرایند، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و واقعی از پژوهش علمی برای ما بود؛ تجربه‌ای که با تلاش، پیگیری و همراهی استاد، در نهایت به ثمر نشست. پس از تکمیل و ویرایش نهایی مقاله، آن را به دو همایش حوزه ابتدایی و چندپایه ارسال کردیم و خوشبختانه مقاله ما در هفتمین همایش ملی کلاس‌های چندپایه پذیرش و چاپ شد. این موفقیت، یکی از شیرین‌ترین دستاوردهای دوران دانشجویی من بود و زمانی شیرین‌تر شد که استاد گرانقدر، با لطف و پیگیری خود، گواهی مقاله را نیز برایمان ارسال کردند. در این مسیر، نکته مهمی که آموختم این بود که وقتی مقاله‌ای به همایش ارسال می‌شود، باید به‌طور مداوم و مسئولانه روند آن را پیگیری کرد تا نتیجه نهایی و گواهی مربوطه دریافت شود.کلاس‌های این ترم تأثیر بسیار مثبتی بر من گذاشتند، زیرا باعث شدند از سطح اجرای صرف روش‌ها عبور کنم و به چرایی، فلسفه و کاربرد واقعی آن‌ها بیندیشم. این درس برای من فقط یک واحد دانشگاهی نبود؛ بلکه پنجره‌ای تازه به نگاه عمیق‌تر، خلاقانه‌تر و حرفه‌ای‌تر به آموزش گشود.البته این ترم، مانند هر تجربه آموزشی دیگری، در کنار جنبه‌های مثبت، چالش‌هایی هم داشت. گاهی حجم تکالیف زیاد می‌شد و زمان کافی برای انجام دقیق همه آن‌ها در اختیار نداشتیم. بعضی فعالیت‌ها در ابتدا نیاز به توضیح بیشتری داشتند و تا حدی مبهم به نظر می‌رسیدند. در برخی جلسات نیز فرصت تمرین عملی برای همه دانشجویان به‌طور کامل فراهم نمی‌شد. همچنین هماهنگ کردن تکالیف گروهی به دلیل تفاوت در زمان‌بندی و شرایط افراد، گاهی دشوار بود. از سوی دیگر، برخی از دوستان نیز در خفا از من می‌خواستند مقاله‌های آن‌ها را هم بنویسم و این مسئله نوعی فشار پنهان بر من ایجاد می‌کرد؛ اما خوشبختانه در این زمینه تصمیم درستی گرفتم و مسئولیت کار دیگران را بر عهده نگرفتم.با همه این‌ها، اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم، بی‌تردید جنبه‌های مثبت این ترم بسیار پررنگ‌تر و اثرگذارتر از دشواری‌های آن بود؛ چراکه حضور استادی مهربان، همراه، توانمند و انگیزه‌بخش مانند خانم دکتر حمزه‌لو، باعث می‌شد چالش‌ها نیز رنگ یادگیری و رشد به خود بگیرند. این ترم برای من، ترکیبی از تلاش، تجربه، یادگیری، جسارت، پژوهش و افتخار بود؛ ترمی که خاطره آن همیشه در ذهن و دلم ماندگار خواهد ماند.


دسته بندی تجارب
کدهای تربیتی 
۱-در ترم ۷ کارشناسی آموزش ابتدایی واحد درس تلفیق کتاب های درسی را با خانم دکتر حمزه لو برداشتم و چون با این استاد مهربان آشنایی دیرینه داشتم صبح زود بلند شدم تا زود تر انتخاب واحد کنم تا ظرفیت تمام نشود و با ذوق و شوق کلاس هایش را اولین ساعت روز ۷:۳۰ در ساختمان مصطفی خمینی شرکت کردم  چون نشان‌دهنده انگیزه بالا، نظم، ارزش‌گذاری برای استاد و علم.
۲- این استاد اولین استادی بود که در دوران شیرین کارشناسی به بنده جرئت مقاله نویسی داد و همراهی کرد و یک مقاله بسیار مفید و کاربردی را توانستیم به چاپ برسانیم .چون نقش کلیدی استاد در پرورش مهارت، تشویق به پژوهش و موفقیت‌آفرینی.
۳- در طول سال در سه کار فردی ۱)طراحی کاربرگ تلفیقی افقی در یک پایه و ۲) طراحی کاربرگ طولی یک مبحث برای پایه های مختلف چند پایه ۳) آموزش نوشتن نامه ی اداری و انتقاد از کوچکی سیم رابط لپ تاپ کلاس و یک کار گروهی نوشتن مقاله را در گروه های دو نفره و با کمک استاد گرامی انجام دادیم .چون برنامه‌ریزی آموزشی متنوع، تلفیق مهارت‌های عملی و نظری، تشویق به کار فردی و گروهی.
۴-در کار فردی اول که طراحی کاربرگ تلفیقی افقی در یک پایه بود استاد عزیز مراحل انجام کاربرگ را که اول ابتدا باید مشخصات را به همراه عنوان جذاب تکلیف نوشته و صفحات و دروسی را که قرار بود تلفیق شوند تا چون آموزش روشمند و اصولی، تأکید بر جنبه‌های ساختاری و خلاقانه در طراحی آموزشی.
۵- تکلیف فردی دوم طراحی کاربرگ طولی یک مبحث برای پایه های مختلف چند پایه بود در این تکلیف استاد اشاره کردن که حداقل ۳ پایه را با هم تلفیق کنید و یک مبحث را به کلاس چند پایه درس دهید و مراحل را هم باید ابتدا مشخصات بعد عنوان تکلیف و صفحات و دروسی را که قرار بود تلفیق شوند تا کاربرگ طراحی شود به دقت مشخص کرده و بعد اهداف آن کاربرگ را و بعد مواد لازم مربوط به کاربرگ و بعد مراحل توضیح به استاد و کلاس و بعد مراحل اجرا و سناریو تکالیف را نوشته و در آخر نتیجه گیری از فرایند اجرای تکلیف و نکات تکمیلی و لازم توجه آن نوشته شد .چون آموزش عمیق و کاربردی، تأکید بر اهداف، اجرا، سناریو و ارزیابی در طراحی آموزشی، پرورش تفکر سیستمی.
۶-چهارمین تکلیف گروهی نوشتن مقاله بود و من همراه خانم یوسفی یک عنوانی را که استاد در گروه پیشنهاد داده بودند را نوشتیم و در هر جلسه مواردی را که می‌گفتند مرحله به مرحله انجام می‌دادیم و از استاد گرامی اشکالات را می‌رسیدیم و رفع اشکال میکردیم و استاد ابتدا به ما گفتند که یک تکلیفی را طرح کنیم و موضوع ما رویکرد زندگی محور علوم تجربی مبحث درس مواد و ریاضی مبحث درس کسر ها بود و یک تکلیف مهارت محور آشپزی سالم با تلفیق این دروس طرح کردیم و سناریو نوشتیم و استاد فرمودن اهداف کلی و ویژه و عنوان و نویسندگان و (چکیده و کلید واژه ها را آخر سر بنویسیم )و مقدمه کلی و بیان مسئله و اهمیت مسئله و خلأ پژوهشی و اهداف و سؤالات و پیشینه ها و جمع بندی و روش شناختی و تعیین جامعه و نمونه و ابزار و تحلیل داده ها و پرسش نامه و کد گذاری و ... را هر جلسه که می‌گفتند ما انجام دادیم و در آخر ویرایش کرده و به دو همایش ابتدایی و چند پایه فرستادیم که الحمدالله در کلاس چند پایه چاپ شد و استاد عزیز زحمت کشیدند و گواهی را خدمت مان فرستادند.چون فرآیند جامع مقاله‌نویسی، کار گروهی مؤثر، راهنمایی دقیق استاد، تلفیق دروس، تمرین مهارت‌های پژوهشی، کسب موفقیت و دریافت گواهی.
نکته: وقتی مقاله ای را به همایش می‌فرستیم باید زود زود پیگیری کنیم تا گواهی را بگیریم . بله مقاله مان پذیرش شده در هفتمین همایش ملی کلاس‌های چند پایه چون یادگیری اهمیت پیگیری، مسئولیت‌پذیری، کسب دستاورد علمی.
۷-کلاس‌های این ترم تاثیر مثبتی در من سما مظهری پور گذاشت زیرا باعث شدند از سطح اجرای صرف روش‌ها عبور کنم و به چرایی آن‌ها فکر کنم.چون رشد تفکر انتقادی، عمیق‌سازی یادگیری، ارتقای سطح درک آموزشی.
۸-ولی در کل جنبه های مثبت غلبه ی بیشتری بر جنبه های منفی داشت چون استادی بسیار همراه داشتیم.چون قدردانی از استاد، درک اهمیت نقش معلم در موفقیت دانشجو.
کدهای غیرتربیتی 
۱-صبح زود بلند شدم تا زود تر انتخاب واحد کنم تا ظرفیت تمام نشود چون تلاش برای انتخاب واحد، صرفاً یک اقدام اداری/عملی، نه الزاماً با هدف یادگیری عمیق.
۲-و با ذوق و شوق کلاس هایش را اولین ساعت روز ۷:۳۰ در ساختمان مصطفی خمینی شرکت کردم چون حضور فیزیکی و اشتیاق اولیه، که می‌تواند مقدمه‌ای برای یادگیری باشد اما لزوماً خود یادگیری نیست.
۳-و یک کار گروهی نوشتن مقاله را در گروه های دو نفره و با کمک استاد گرامی انجام دادیم .چون صرف انجام تکلیف گروهی.
۴-موضوع ما رویکرد زندگی محور علوم تجربی مبحث درس مواد و ریاضی مبحث درس کسر ها بود چون ذکر موضوعات درسی.
۵-و یک تکلیف مهارت محور آشپزی سالم با تلفیق این دروس طرح کردیم چون طراحی یک تکلیف عملی.
۶-اهداف کلی و ویژه و عنوان و نویسندگان و (چکیده و کلید واژه ها را آخر سر بنویسیم )و مقدمه کلی و بیان مسئله و اهمیت مسئله و خلأ پژوهشی و اهداف و سؤالات و پیشینه ها و جمع بندی و روش شناختی و تعیین جامعه و نمونه و ابزار و تحلیل داده ها و پرسش نامه و کد گذاری و ...چون فهرست کردن اجزای یک مقاله، صرفاً نام بردن از مراحل.
۷-چکیده و کلید واژه ها را آخر سر بنویسیم چون دستورالعمل نگارشی.

کدهای  ضد تربیتی
۱-گاهی حجم تکالیف زیاد می شد و زمان کافی برای انجام دقیق آنها نداشتیم .چون بیان یک چالش اجرایی، عدم تناسب حجم با زمان.
۲-بعضی فعالیت ها نیاز به توضیح بیشتر داشت و در ابتدا کمی مبهم بود .چون اشاره به ابهام در برخی فعالیت‌ها.
۳-در بعضی جلسات فرصت کافی برای تمرین عملی همه دانشجویان فراهم نمی شد .چون نقد سازوکار اجرایی کلاس.
۴-هماهنگ کردن تکالیف گروهی سخت بود چون زمان بندی افراد متفاوت بود .چون بیان دشواری هماهنگی گروهی.
۵- سایر دوستان هم بنده را در خفا تحت فشار می‌گذاشتند تا مقاله های آنها را هم بنویسم ولی آخر سر ننوشتم.چون فشار ناروا، درخواست انجام کار دیگران، پتانسیل ایجاد ناراحتی و تنش. (هرچند من مقاومت کردم و ننوشتم که این مقاومت خودش جنبه تربیتی پیدا می‌کند، اما اصل درخواست و فشار، ضداخلاقی و ضد تربیتی است).

پیامد های یادگیری و رفتاری من :
اگر من استاد کلاس بودم...
۱- با چالش‌ها و سوءاستفاده‌ها برخورد میکردم.
حجم زیاد تکالیف ترم ۷، ابهام، کمبود وقت و تمرین عملی را تا حد توانم سعی می‌کردم درک کنم  .واکنش من: من از بازخورد صادقانه شما در مورد حجم تکالیف، ابهامات احتمالی، و کمبود زمان تمرین، سپاسگزارم. این نکات برای من بسیار ارزشمند هستند تا در ترم‌های آینده، برنامه آموزشی را بهبود ببخشم. هیچ آموزشی بی‌نقص نیست و همیشه جا برای بهتر شدن هست. شاید لازم باشد در ترم‌های آتی، وزن‌دهی تکالیف را تعدیل کنم، جلسات رفع اشکال بیشتری داشته باشیم، یا حتی برخی فعالیت‌ها را در قالب کارگاه‌های عملی کوتاه‌تر ارائه دهم. این بازخوردها، چراغ راه من برای ارتقای کیفیت آموزشی هستند. 
۲- فشار دوستان برای نوشتن مقاله را با تشکیل سمینار های آموزشی و تقویت مهارت آنها مهار میکردم.واکنش من: اما در مورد بخشی که دانشجوی من به آن اشاره کرد: سایر دوستان هم بنده را در خفا تحت فشار می‌گذاشتند تا مقاله های آنها را هم بنویسم ولی آخر سر ننوشتم. اولاً، از دانشجویم سپاسگزارم که مقاومت کرد و این کار غیراخلاقی را انجام نداد. این نشان‌دهنده صداقت، اخلاق حرفه‌ای و درک درست از مسئولیت علمی اوست. این خود یک درس بزرگ از استقامت در برابر فشارهای نادرست است.ثانیاً، اگر این موضوع به صورت فراگیر یا جدی‌تر مطرح شود، من به عنوان استاد:۱-نشست آموزشی ویژه: یک جلسه اختصاصی (یا بخشی از کلاس) را به بحث درباره اخلاق پژوهشی، مسئولیت علمی، و خطرات تقلب و سرقت علمی اختصاص می‌دادم. با مثال‌های واقعی و عواقب آن (از دست دادن اعتبار، محرومیت تحصیلی، و پیامدهای اخلاقی).۲-گفتگو با دانشجویان درخواست‌کننده (به صورت جداگانه و محرمانه): اگر هویت این دوستان مشخص بود، ابتدا با آن‌ها به صورت خصوصی صحبت می‌کردم. دلیل این درخواستشان را جویا می‌شدم (آیا ضعف علمی دارند؟ کمبود وقت؟ ترس از شکست؟). سپس بر پیامدهای منفی اخلاقی و علمی این کار تأکید می‌کردم و در نهایت، منابع حمایتی را معرفی می‌کردم (مانند کلاس‌های تقویتی، جلسات مشاوره با خود من، یا منابع کمکی دیگر) تا بتوانند خودشان مهارت‌های لازم را کسب کنند. هدف، تنبیه نیست، بلکه اصلاح رفتار و توانمندسازی است.۳-تشویق به همکاری صادقانه: به همه دانشجویان یادآوری می‌کردم که پژوهش و یادگیری، یک فرایند جمعی اما با مسئولیت فردی است. همکاری یعنی همفکری، تبادل نظر، و کمک به یکدیگر برای درک بهتر مفاهیم، نه انجام کار یکدیگر.
در نهایت، اگر من استاد بودم...
نگاه من به متن تجارب دانشجویانم ، همچون نگاه یک باغبان به جوانه‌ای خواهد بود که با تمام وجودش در حال رشد است. من در این متن، رشد، پختگی، درک عمیق از ارزش‌ها، و توانایی تبدیل چالش‌ها به فرصت را می‌بینم. از سما و همه دانشجویانی که چنین تجربه‌های ارزشمندی را خلق می‌کنند، با تمام وجودم قدردانی خواهم کرد و تلاش می‌کنم این مسیر رشد را برایشان هموارتر و پربارتر سازم.

تجارب کارورزی ۱
عنوان:سفری در آینه‌های شکسته و نور امید
روایتی از کارورزی اول در دبستان شقایق. زمان: مهر ماه ۱۴۰۳
مکان: دبستان دخترانه شقایق، پایه سوم ابتدایی
معلم راهنما: سرکار خانم صفیه قهرمانی
گزارش فیزیکی
آن دوشنبه سرد و مه‌آلود اوایل مهرماه ۱۴۰۳ بود که اولین قدم را در حیاط مدرسه شقایق گذاشتم. بوی نم خیابان صمدزاده، ترافیک سنگین منطقه پرتردد و هیاهوی بچه‌هایی که تابستان را تمام کرده بودند، همه و همه حس عجیبی از شروع را القا می‌کرد. من، دختری ۲۳ ساله که هنوز عینک معلمی بر چشم نذاشته بودم، اما قلباً خود را وارث جایگاه معلم می‌دانستم، وارد ساختمان سه طبقه‌ای قدیمی شدم. اینجا فقط یک مدرسه نبود؛ اینجا یک اکوسیستم زنده بود که در آن هر آجر، هر پله و هر لبخند داستانی برای گفتن داشت. هدف من در این دوره، تنها مشاهده نبود؛ بلکه درک کردن لایه‌های پنهان آموزش بود.
 تحلیل محیط فیزیکی
ساختمان مدرسه شقایق، اگرچه در طبقه دوم قرار داشت و پنجره‌های بزرگ و رو به حیاطش نور طبیعی فراوانی را به داخل هدایت می‌کرد، اما روحی فرسوده داشت. نقاشی‌های دیواری که روزی رنگارنگ بودند، اکنون به سایه‌های کمرنگی تبدیل شده بودند که انگار از فراموشی می‌ترسیدند. اما چالش اصلی، پله‌ها بودند. پله‌های بلند، باریک و لغزنده که در ساعات اوج شلوغی (زنگ تفریح)، به مسیری خطرناک برای دانش‌آموزان کوچک و حتی برای من تبدیل می‌شدند. یادم هست روزی که با سرعت زیاد از پله‌ها پایین می‌رفتم تا به کلاس برسم، صدای کشیده شدن کیف‌های پشت‌کشی روی پله‌ها و فریاد هماهنگ بچه‌ها، طنین‌انداز شد. این صداها نشان‌دهنده یک بی‌نظمی ساختاری بود.داخل کلاس، نیمکت‌ها و میزها با جثه‌ی متوسط برخی دانش‌آموزان همخوانی نداشتند.میزهایی که خیلی بلند بودند باعث می‌شد بچه‌ها شانه‌هایشان را بالا دهند یا کمرشان را خم کنند. این وضعیت ساده، به مرور زمان باعث خستگی زودرس عضلانی و کاهش تمرکز در زنگ‌های بعدی می‌شد. من بارها دیدم که دانش‌آموزی به نام پریا جلیلی که قد بلندی داشت، مدام زیر میزش را تغییر می‌داد و نمی‌توانست روی درس تمرکز کند و از همه بد تر کلاس ها پرده نداشتند.تحلیل انتقادی:از منظر روانشناسی محیطی و طراحی آموزشی، فضای کلاس سوم نامناسب است. وقتی فیزیک کلاس با نیازهای بیومکانیکی کودک همسو نباشد، انرژی ذهنی دانش‌آموز صرف مقابله با ناراحتی جسمی می‌شود، نه پردازش اطلاعات. طبق نظریه محیط‌های یادگیری فعال، ایمنی فیزیکی پیش‌شرط ایمنی روانی است. قدیمی بودن دکوراسیون و عدم انعطاف‌پذیری کلاس، پیام غیرمستقیمی به دانش‌آموزان می‌داد که اینجا یک مکان گذراست، نه خانه دوم. این تجربه به من آموخت که یک معلم هوشمند، قبل از شروع تدریس، باید اکولوژی کلاس را تنظیم کند؛ حتی اگر نتواند چینش فشرده میزها را عوض کند، می‌تواند با تغییر چیدمان نشستن ، این تنش فیزیکی را کاهش دهد.
آموزشی 
(مشاهده تدریس خلاقانه):روایت تجربه:نقطه عطف آموزشی من، زنگ علوم بود. موضوع درس: نیروها. خانم قهرمانی، معلمی با انرژی بی‌پایان، وارد کلاس شد.برخلاف انتظار من از یک کلاس سنتی، هیچ تدریسی وجود نداشت که پر از تعاریف خشک باشد. او کلاس را به چهار گروه تقسیم کرد: گروه نیروی باد، گروه نیروی آب، گروه نیروی مغناطیسی و گروه نیروی اصطکاک.او نقشه‌های ایران را روی زمین پهن کرد و از بچه‌ها خواست تصور کنند اگر بخواهند برق شهر را از منابع مختلف تامین کنند، کدام نیروها در کدام استان‌ها فعال‌ترند؟ بحث داغی شکل گرفت. یکی از دانش‌آموزان پرسید: خانم، آیا می‌شود با بازی هم برق تولید کرد؟ این سوال جرقه‌ای بود که خانم قهرمانی منتظرش بود.جلسه بعدی، کلاس شبیه آزمایشگاه شد. وسایل ساده‌ای مثل باتری، سیم رابط، لامپ‌های کوچک و حتی یک آب‌پاش دستی آورده شد. من کارورز هم به همراه معلم به آنها کمک می‌کردیم تا ابزارها توزیع شود. من مسئول گروه نیروی اصطکاک بودم. دیدم چگونه بچه‌ها با مالیدن دو تکه کاغذ سمباده به هم و اتصال آن به مولد ساده، نور ضعیفی ایجاد کردند. چشمان بچه‌ها هنگام روشن شدن لامپ، درخشش خاصی داشت. در پایان، به جای امتحان کتبی، از آن‌ها خواستم نقشه ذهنی مفاهیم را با نقاشی بکشند. پریا، همان دانش‌آموزی که قبلاً بی‌قرار بود، با دقت زیادی نیروی اصطکاک را به صورت دو دست که به هم فشار می‌آورند و گرما تولید می‌کنند، ترسیم کرد.
تحلیل آموزشی
این تدریس، تجسم عینی سازنده‌گرایی اجتماعی ویگوتسکی بود. یادگیری از طریق تعامل با دیگران و ابزارهای فرهنگی (در اینجا وسایل آزمایشگاهی) اتفاق افتاد.1- یادگیری معنادار: دانش‌آموزان مفهوم انتزاعی نیرو را با تجربه حسی لمس کردند. 2- یادگیری مشارکتی: حل مسئله به صورت گروهی، مهارت‌های نرم مانند مذاکره و تقسیم کار را تقویت کرد.
3- بازسازی شناختی: کشیدن نقشه ذهنی، فرآیند تثبیت اطلاعات در حافظه بلندمدت را تسهیل کرد.خانم قهرمانی ثابت کرد که پیچیده‌ترین مفاهیم علمی می‌توانند با ساده‌ترین ابزارها و خلاقیت معلم، شیرین و ماندگار شوند.
(عاطفی)روایت تجربه
اما آنچه واقعاً کلاس شقایق را متمایز کرد، جو عاطفی آن بود. خانم قهرمانی استاد هنر حضور داشتن بود. او هر روز با لبخندی گرم و صدایی که آرامش را به اتاق تزریق می‌کرد، وارد می‌شد. سلام کردن او تکلیفی اداری نبود؛ بلکه ارتباطی چشم‌به‌چشم و شخصی بود.سلام مریم جان، امروز حالت بهتره؟، زهرای عزیز، لباسهایت را اتو کردی؟ عالی شده!یک اتفاق خاص در زنگ تفریح رخ داد. بچه‌ای به نام سارا گریه می‌کرد چون مدادش شکسته بود و فکر می‌کرد پدرش او را دوست ندارد چون برایش مداد نو نخریده است. به جای نادیده گرفتن یا ارجاع دادن به دفتر مشاور، خانم قهرمانی کنارش نشست، بغلش کرد و با صبر گفت: عزیزم، دل آدم گاهی مثل مداد می‌شکنه، ولی دوباره تیز میشه. بیا با هم مدادت رو تراش کنیم و ببینیم چقدر نوک تیزی داره. این رفتار کوچک، بحران عاطفی سارا را به یک لحظه اعتمادسازی تبدیل کرد. همچنین، من دیدم که خانم قهرمانی در حیاط، نه به عنوان ناظم، بلکه به عنوان یک دوست بزرگتر، با بچه‌ها درباره بازی‌هایشان صحبت می‌کرد. این صمیمیت بدون ترس، باعث شده بود بچه‌ها حتی اشتباهاتشان را هم بدون شرمساری بیان کنند.


تحلیل عاطفی و روانشناختی
این بخش، ستون فقرات تربیت اسلامی و روانشناسی رشد است. بر اساس نظریه دلبستگی بالبی، رابطه امن بین مراقب (معلم) و کودک، پایه‌ی سلامت روان و کنجکاوی شناختی است. وقتی دانش‌آموز بداند معلمش حامی اوست، قفل آمیگدال (مرکز ترس در مغز) باز شده و پیشانی مغز (مرکز تفکر و یادگیری) فعال و باعث کاهش اضطراب می‌شود. خانم قهرمانی نشان داد که مهربانی ضعف نیست، بلکه قدرتمندترین ابزار مدیریت کلاس است و همدلی لازمه ابزار آموزشی است.یادگیری درونی‌شده: دانش‌آموزانی که در محیطی امن هستند، نه برای نمره، بلکه برای رضایت ذاتی و علاقه یاد می‌گیرند.



دسته بندی تجارب کارورزی ۱
کد های تربیتی
۱-هدف من در این دوره، تنها مشاهده نبود؛ بلکه درک کردن لایه‌های پنهان آموزش بود.دلیل: این جمله نشان‌دهنده‌ی نگاه حرفه‌ای، هدفمند و رشددهنده به کارورزی و آموزش است.
۲-تحلیل انتقادی: از منظر روانشناسی محیطی و طراحی آموزشی، فضای کلاس سوم نامناسب است.دلیل: این بخش نگاه تحلیلی و اصلاح‌گرانه دارد و به بهبود محیط آموزشی کمک می‌کند.

کد های غیرتربیتی
۱-آن دوشنبه سرد و مه‌آلود اوایل مهرماه ۱۴۰۳ بود که اولین قدم را در حیاط مدرسه شقایق گذاشتم.دلیل: این جمله بیشتر توصیفی و روایی است و مستقیماً جنبه‌ی تربیتی ندارد.
۲-بوی نم خیابان صمدزاده، ترافیک سنگین منطقه پرتردد و هیاهوی بچه‌هایی که تابستان را تمام کرده بودند...دلیل: توصیف فضا و حال‌وهواست و پیام تربیتی مستقیم ندارد.
۳-من، دختری ۲۳ ساله که هنوز عینک معلمی بر چشم نذاشته بودم...دلیل: بیان هویت و احساس شخصی است، نه آموزش یا ضدآموزش.
۴-اینجا فقط یک مدرسه نبود؛ اینجا یک اکوسیستم زنده بود...دلیل: جمله‌ای ادبی و توصیفی است.
۵-ساختمان مدرسه شقایق، اگرچه در طبقه دوم قرار داشت و پنجره‌های بزرگ و رو به حیاطش نور طبیعی فراوانی را به داخل هدایت می‌کرد...دلیل: توصیف محیط است و به‌خودی‌خود تربیتی یا ضدتربیتی نیست.
۶-نقاشی‌های دیواری که روزی رنگارنگ بودند، اکنون به سایه‌های کمرنگی تبدیل شده بودند...دلیل: روایت تصویری و احساسی است.
۷-یادمه روزی که با سرعت زیاد از پله‌ها پایین می‌رفتم...دلیل: روایت رخداد است، نه پیام تربیتی مستقیم.

کدهای ضدتربیتی
۱-پله‌های بلند، باریک و لغزنده که در ساعات اوج شلوغی... به مسیری خطرناک برای دانش‌آموزان کوچک و حتی برای من تبدیل می‌شدند.دلیل: ایجاد خطر برای دانش‌آموزان و ضعف در ایمنی محیط، ضدتربیتی است.
۲-صدای کشیده شدن کیف‌های پشت‌کشی روی پله‌ها و فریاد هماهنگ بچه‌ها، طنین‌انداز شد. این صداها نشان‌دهنده یک بی‌نظمی ساختاری بود.دلیل: نشانه‌ی آشفتگی و فقدان نظم ایمن در محیط آموزشی است.
۳-میزهایی که خیلی بلند بودند باعث می‌شد بچه‌ها شانه‌هایشان را بالا دهند یا کمرشان را خم کنند.دلیل: این وضعیت به سلامت جسمی و یادگیری آسیب می‌زند.
۴-این وضعیت ساده، به مرور زمان باعث خستگی زودرس عضلانی و کاهش تمرکز در زنگ‌های بعدی می‌شد.دلیل: اثر منفی بر سلامت و تمرکز دانش‌آموز دارد.
۵-پریا جلیلی که قد بلندی داشت، مدام زیر میزش را تغییر می‌داد و نمی‌توانست روی درس تمرکز کند.دلیل: ناهماهنگی فیزیکی کلاس با نیاز دانش‌آموز، ضدتربیتی محسوب می‌شود.
۶-و از همه بدتر کلاس‌ها پرده نداشتند.دلیل: نبود پرده یعنی اختلال در نور، تمرکز و آسایش یادگیری.

پیامد های یادگیری ورفتاری
اگر من معلم کلاس بودم، چه می‌کردم؟اگر من معلم  این کلاس بودم، اول از همه ایمنی و آرامش محیط را در اولویت قرار می‌دادم.  چون قبل از یادگیری، باید دانش‌آموز در محیطی باشد که نه بترسد، نه آسیب ببیند، نه از خستگی و ناراحتی جسمی از درس جدا شود.
اقدام‌های من:1-برای پله‌ها: با مدیر مدرسه صحبت می‌کردم تا برای پله‌ها نوار ضدلغزش نصب شود.در زنگ تفریح با مشارکت معاون مدرسه، نظم رفت‌وآمد را بیشتر می‌کردم. به دانش‌آموزان آموزش می‌دادم که هنگام پایین آمدن از پله‌ها آرام و یک‌نفره حرکت کنند.اگر لازم بود، برای کلاس‌های پررفت‌وآمد ناظر رفت‌وآمد تعیین می‌کردم.
2- برای میز و نیمکت‌های نامناسب:جای نشستن دانش‌آموزان را بر اساس قد و نیازشان تنظیم می‌کردم.دانش‌آموزان بلندقد را جایی می‌نشاند‌م که فضای بیشتری داشته باشند. این موضوع را به مدیریت گزارش می‌دادم تا در صورت امکان، مبلمان مناسب‌تر تهیه شود.
3- برای نبود پرده:موقتاً از چادر، پارچه یا هر وسیله‌ی ساده‌ای برای کنترل نور استفاده می‌کردم.مشکل را با اولیا و مدیریت در میان می‌گذاشتم.اگر نور آزاردهنده بود، چیدمان کلاس را هم تغییر می‌دادم تا نور مستقیم کمتر روی چشم دانش‌آموز بیفتد.
جمع‌بندی رفتاری من:اگر من معلم این کلاس بودم، به‌جای اینکه فقط بگویم بچه‌ها درس بخوانید، سعی می‌کردم اول شرایط خواندن را برایشان ممکن کنم.  چون معلم خوب کسی نیست که فقط محتوا ارائه بدهد؛ معلم خوب کسی است که محیط یادگیری را هم آموزش‌پذیر کند.






تجارب کارورزی۲
عنوان:معماری ذهن‌ها در فضای محدود
 پایه سوم
تهیه کننده: سما مظهری پور 
دوره تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی – سال سوم
زمان: اسفندماه ۱۴۰۳ (۱۶ جلسه آموزشی-اجرایی)
مکان: دبستان دخترانه شقایق، کلاس پایه سوم
معلم راهنما: سرکار خانم صفیه  قهرمانی
اگر کارورزی اول، فصل مشاهده و درک بود، کارورزی دوم فصل اقدام و واکنش بود. اسفند ۱۴۰۳، زمانی که بوی باران پایانی زمين هنوز در هوا پیچیده بود، من نه تنها به کلاس رفتم، بلکه با نقشه‌هایی از فعالیت‌های آموزشی وارد شدم که خودم طراحی کرده بودم. هدف من در این ۱۶ جلسه، پاسخ به این سوال کلیدی بود: چگونه می‌توان در فضایی با امکانات محدود، یادگیری فعال و عمیق را رقم زد؟ حضور خانم قهرمانی، معلم باتجربه و صبور کلاس سوم، به من اجازه داد تا ایده‌هایم را زیر ذره‌بین نقد سازنده قرار دهم و آن‌ها را با واقعیت‌های کلاس درس تطبیق دهم.
فیزیکی:طراحی محیط یادگیری فعال در کلاس پایه سوم
روایت تجربه:کلاس پایه سوم دبستان شقایق، همان‌طور که در کارورزی اول هم دیده بودم، فضایی نسبتاً کوچک با نیمکت‌های ثابت داشت. در روزهای اولیه کارورزی دوم، متوجه شدم که برخلاف انتظارم، خانم قهرمانی کمتر از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کرد.کلاس فاقد تخته هوشمند یا پروژکتور بود و دسترسی به اینترنت نیز محدودیت‌هایی داشت.یک روز خاص، من طرحی داوطلبانه برای درس علوم (مبحث گیاهان) آماده کرده بودم که نیاز به نمایش ویدیویی داشت.نبودتجهیزات تصویری، شوک بزرگی بود. اما به جای ناامید شدن، مجبور شدم سریع فکر کنم. من تصاویر بزرگ و باکیفیت مراحل رشد گیاه را روی مقواهای رنگی چاپ کردم و با چسب نواری پهن، آن‌ها را به دیوارهای کلاس چسباندم.همچنین برای اجرای یک بازی آموزشی گروهی با فلش‌کارت‌ها، باید میزها را کنار می‌زدم تا فضای وسط کلاس باز شود. این جابجایی زمان‌بر بود و ابتدا باعث ایجاد هیاهو شد، اما وقتی بازی شروع شد، انرژی بچه‌ها اوج گرفت.در یکی دیگر از جلسات، دانش‌آموزی به نام نازنین شکایت کرد که نور کلاس در زنگ‌های وسط بعدازظهر زیاد است و نمی‌تواند دفترش را بخواند. من و خانم قهرمانی تصمیم گرفتیم پنجره هارا با یک چادر موقتی جمع کنیم و به نماینده اولیا هم اطلاع دادیم تا با همکاری اولیا یک پرده تهیه کنند.
تحلیل موقعیت فیزیکی به صورت انتقادی و نظری
این تجربیات، مصداق بارز مفهوم انعطاف‌پذیری شناختی است.1-محدودیت به عنوان موتور خلاقیت: نبود امکانات لوکس، مرا مجبور کرد تا از ابزارهای ساده (مقوا، چسب، آینه) استفاده کنم. این نشان داد که کیفیت آموزش وابسته به هزینه نیست، بلکه به طراحی هوشمندانه بستگی دارد.2-بهینه‌سازی فضا: استفاده موقت از چادر و اصلاح محیط بدون تغییرسازه‌ای،نشان‌دهنده درک عمیق از روانشناسی محیط است. محیط فیزیکی نباید مانع باشد، بلکه باید تسهیل‌گر تعامل باشد.
آموزشی: (طراحی و اجرای فعالیت‌های آموزشی)روایت تجربه
ماموریت اصلی من در این دوره، طراحی فعالیت‌هایی بود که دانش‌آموزان را از حالت منفعل خارج کند. یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های من، درس مطالعات اجتماعی با موضوع خانواده ما و رسم و رسوم بود.
به جای اینکه فقط درباره خانواده صحبت کنیم، من فعالیت مصاحبه‌گران کوچک را طراحی کردم. هر دانش‌آموز موظف بود در خانه، یک سوال خاص از پدربزرگ یا مادربزرگش بپرسد (مثلاً: قدیمی‌ترین وسیله خانه شما چیست؟). در کلاس، آن‌ها نتایج را در قالب یک خاطره‌نویسی خلاق یا نقاشی ارائه دادند.
یک چالش دیگر، درس ریاضی بود.مبحث کسر برای بسیاری از بچه‌ها انتزاعی بود. من به جای نوشتن روی تخته، از نان‌های لواش و کاغذهای رنگی استفاده کردم. بچه‌ها نان را تا می‌زدند، برش می‌دادند و کسرها را لمس می‌کردند. همچنین برای تقویت مهارت گفتگو، فعالیتی به نام دایره گفتگو  طراحی کردم که در آن بچه‌ها دور هم می‌نشستند و فقط شنونده بودند.
تحلیل موقعیت آموزشی
این فعالیت‌ها کاملاً با اصول یادگیری فعال و ساختن‌گرایی همسو بودند.1-یادگیری مبتنی بر مسئله و پروژه: دانش‌آموزان با انجام یک کار واقعی (مصاحبه با سالمندان)، مهارت‌های اجتماعی و تاریخی را در کنار هم یاد گرفتند.2-  دست‌ورزی و یادگیری حسی-حرکتی: طبق نظریه پیاژه، کودکان در مرحله عملیات عینی هستند. لمس کسر با نان، مفهوم ریاضی را از یک عدد خشک به یک تجربه ملموس تبدیل کرد.3- نقش معلم به عنوان طراح: خانم قهرمانی تأکید داشت که معلم نباید فقط انتقال‌دهنده اطلاعات باشد، بلکه باید معمار موقعیت‌های یادگیری باشد. او به من کمک کرد تا بفهمم چگونه بازخورد مؤثر بدهم و چگونه زمان‌بندی فعالیت‌ها را مدیریت کنم.

عاطفی:روایت تجربه
در یکی از فعالیت‌های گروهی، من ایده‌ای جسورانه داشتم: تعریف نقش سرگروه برای هر تیم. قبلاً نگران بودم که دانش‌آموزان پایه سوم توانایی مدیریت همسالان را نداشته باشند.اما نتیجه شگفت‌انگیز بود.یکی از دانش‌آموزان، سارا، که معمولاً بسیار خجالتی بود و حتی بلند صحبت کردن برایش سخت بود، به عنوان سرگروه انتخاب شد. وظیفه او این بود که مطمئن شود همه اعضا نظر بدهند و نوبت رعایت شود.روز اول، سارا لرزان بود. اما خانم قهرمانی و من با تشویق‌های کوچک به او اعتماد به نفس دادیم. به مرور، سارا شروع کرد به هدایت بحث‌ها. او حتی مداخله می‌کرد وقتی یکی از اعضای گروه حرف دیگران را قطع می‌کرد. چند هفته بعد، سارا به من نزدیک شد و با اشتیاق گفت: خانوم مظهری پور، من دوست دارم فردا هم سرگروه باشم. احساس می‌کنم درسم بهتر میشه
.
تحلیل موقعیت عاطفی و روانشناختی
این اتفاق، یکی از زیباترین جنبه‌های تربیت معلمی بود و با نظریه‌های زیر همخوانی کامل داشت:1-اثر پیگمالیون: وقتی من و خانم قهرمانی به سارا باور داشتیم و رفتارمان با او محترمانه و حمایتگر بود، او نیز خود را مطابق با آن تصویر دید.
2.نظریه خودتعیین‌گری : دادن مسئولیت، سه نیاز اساسی روان‌شناختی را برآورده کرد:شایستگی : سارا توانست کاری را که فکر می‌کرد بلد نیست، انجام دهد.خودمختاری : او کنترل بخشی از کلاس را در دست گرفت.ارتباط : او احساس کرد عضوی ارزشمند از گروه است.  
3-مدیریت کلاس از طریق مشارکت: به جای تنبیه یا دستور دادن، با دادن نقش‌های مثبت، رفتارهای منفی کاهش یافت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بچه‌ها رشد کرد.



دسته بندی تجارب کارورزی ۲
کدهای تربیتی
۱-به جای ناامید شدن، مجبور شدم سریع فکر کنم.دلیل: این جمله نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری، حل مسئله و روحیه‌ی تربیتی-حرفه‌ای است.
۲-من تصاویر بزرگ و باکیفیت مراحل رشد گیاه را روی مقواهای رنگی چاپ کردم...دلیل: استفاده از روش جایگزین برای ادامه‌ی آموزش، رفتار تربیتی است.
۳-همچنین برای اجرای یک بازی آموزشی گروهی با فلش‌کارت‌ها...دلیل: بازی آموزشی، ابزار یادگیری فعال و تربیتی است.
۴-من و خانم قهرمانی تصمیم گرفتیم پنجره‌ها را با یک چادر موقتی جمع کنیم و به نماینده اولیا هم اطلاع دادیم تا با همکاری اولیا یک پرده تهیه کنند.دلیل: این بخش نشان‌دهنده‌ی مشارکت، مسئولیت‌پذیری و همکاری تربیتی است.
۵-این تجربیات، مصداق بارز مفهوم انعطاف‌پذیری شناختی است.دلیل:تحلیل علمی و تربیتی از تجربه‌ی آموزشی است.
۶-کیفیت آموزش وابسته به هزینه نیست، بلکه به طراحی هوشمندانه بستگی دارد.دلیل: این جمله یک نگاه آموزشی و اصلاحی دارد.
۷-محیط فیزیکی نباید مانع باشد، بلکه باید تسهیل‌گر تعامل باشد.دلیل: این گزاره کاملاً تربیتی و آموزشی است.

کدهای غیرتربیتی
۱-کلاس پایه سوم دبستان شقایق، همان‌طور که در کارورزی اول هم دیده بودم، فضایی نسبتاً کوچک با نیمکت‌های ثابت داشت.دلیل: بیشتر توصیف وضعیت است.
۲-در روزهای اولیه کارورزی دوم، متوجه شدم که برخلاف انتظارم، خانم قهرمانی کمتر از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کرد.دلیل: گزارش مشاهد‌ه است و هنوز جنبه‌ی ارزشی ندارد.
۳-کلاس فاقد تخته هوشمند یا پروژکتور بود و دسترسی به اینترنت نیز محدودیت‌هایی داشت.دلیل: بیان واقعیت محیطی است.
۴-یک روز خاص، من طرحی داوطلبانه برای درس علوم (مبحث گیاهان) آماده کرده بودم که نیاز به نمایش ویدیویی داشت.دلیل: صرفاً شرح یک برنامه است.
۵-نبود تجهیزات تصویری، شوک بزرگی بود.دلیل: بیان احساس فردی است، نه تربیتی یا ضدتربیتی.
۶-اما وقتی بازی شروع شد، انرژی بچه‌ها اوج گرفت.دلیل: توصیف نتیجه‌ی فعالیت است.
۷-در یکی دیگر از جلسات، دانش‌آموزی به نام نازنین شکایت کرد که نور کلاس در زنگ‌های وسط بعدازظهر زیاد است...دلیل: گزارش یک مشاهده است.

کدهای ضدتربیتی
۱-کلاس فاقد تخته هوشمند یا پروژکتور بود و دسترسی به اینترنت نیز محدودیت‌هایی داشت.دلیل: اگر این نبودها مانع آموزش مؤثر شوند، جنبه‌ی ضدتربیتی پیدا می‌کنند.
۲-نبود تجهیزات تصویری، شوک بزرگی بود.دلیل: نشان می‌دهد زیرساخت آموزشی برای روش مطلوب آماده نبوده است.
۳-برای اجرای یک بازی آموزشی گروهی... باید میزها را کنار می‌زدم تا فضای وسط کلاس باز شود. این جابجایی زمان‌بر بود و ابتدا باعث ایجاد هیاهو شد.دلیل: اگر فضای کلاس انعطاف‌پذیر نباشد و نظم یادگیری را مختل کند، ضدتربیتی است.
۴-نازنین شکایت کرد که نور کلاس در زنگ‌های وسط بعدازظهر زیاد است و نمی‌تواند دفترش را بخواند.دلیل: ناراحتی دیداری و اختلال در تمرکز، مانع یادگیری است.
۵-پنجره‌ها را با یک چادر موقتی جمع کنیم...دلیل: اگرچه راه‌حل موقت است، اما اصل مشکل یعنی نبود تجهیزات مناسب را نشان می‌دهد.

پیامد یادگیری و رفتاری
اگر من معلم کلاس بودم، چه می‌کردم؟اگر من معلم این کلاس بودم، اول به خودم می‌گفتم:  
معلمی فقط اجرای درس نیست؛ هنر ساختن شرایط یادگیری است.در این کلاس، چون امکانات کامل نبود، من سه کار اساسی انجام می‌دادم:
1) آموزش را از وابستگی به ابزارهای پیچیده آزاد می‌کردم اگر ویدیو نداشتم، درس را متوقف نمی‌کردم بلکه از تصویر، کاردستی، فلش‌کارت، پوستر، ماکت ساده استفاده می‌کردم. بچه‌ها را وارد ساختن ابزار آموزشی می‌کردم.از آن‌ها می‌خواستم خودشان مراحل رشد گیاه را با نقاشی یا نمایش گروهی توضیح دهند.این کار باعث می‌شد یادگیری از حالت تماشایی بیرون بیاید و به یادگیری فعال تبدیل شود.
2) کلاس را به محیطی منعطف تبدیل می‌کردم.وقتی برای بازی آموزشی باید میزها جابه‌جا می‌شد:از قبل چیدمان را طوری طراحی می‌کردم که هم درس فردی، هم کار گروهی ممکن باشد.به بچه‌ها مسئولیت می‌دادم که خودشان در جابه‌جایی مشارکت کنند.برای جلوگیری از هیاهو، قبل از شروع فعالیت قانون کوتاه و روشن می‌گذاشتم:آرام جابه‌جا می‌شویم- وسایل را آرام می‌گذاریم - فقط به فرمان معلم حرکت می‌کنیم.
این‌طوری، شلوغی بی‌هدف تبدیل به تحرک هدفمند می‌شد.
 3) آسایش محیطی دانش‌آموز را جدی می‌گرفتم.در مورد نور زیاد:اول از همه حرف دانش‌آموز را جدی می‌گرفتم؛ چون ناراحتی او واقعی است. جای نشستن او را عوض می‌کردم.با وسایل ساده نور را کنترل می‌کردم.موضوع را برای راه‌حل پایدار به مدیریت و اولیا منتقل می‌کردم.
 رفتار من در جمع اگر دانش‌آموزی شکایت می‌کرد، من هیچ‌وقت نمی‌گفتم:چیزی نیست، تحمل کن.بلکه می‌گفتم:خوب گفتی، بیایید با هم راهش را پیدا کنیم.چون دانش‌آموزی که دیده شود و صدایش شنیده شود، به یادگیری دلگرم‌تر می‌شود.


تجارب کارورزی ۳
عنوان:کاوش در لایه‌های یادگیری
تهیه کننده: سما مظهری پور
دوره تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی – سال سوم
مقطع تحصیلی: پایه پنجم ابتدایی
زمان اجرا: مهرماه ۱۴۰۳
مکان: دبستان دولتی شاهد حاج اسماعیل کلانتری، ناحیه یک ارومیه
استاد راهنما: دکتر روزیتا مصطفی پور
معلم راهنما: سرکار خانم معصومه ملک‌زاده
فیزیکی:طراحی محیط یادگیری فعال در کلاس پنجم
روایت تجربه: آن روز دوشنبه،مهرماه ۱۴۰۳ بود. هوا هنوز بوی پاییز خشک می‌داد. پس از صرف صبحانه‌ای ساده، مسیری پیاده‌روی را از خیابان درستکار به سمت سعدی آغاز کردم. این مسیر نه تنها یک انتقال فیزیکی بود، بلکه مقدمه‌ای برای ورود به دنیای دیگری بود. مدرسه شاهد حاج اسماعیل کلانتری در غرب شهر ارومیه، در جنوب‌غربی‌ترین نقطه این منطقه، در کوی کبودان و همجوار با پارک بوستان قرار داشت.وقتی وارد کوچه کبودان شدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، دیوارهای نبش راست بود که با رنگ‌های آبی و زرد نقاشی شده بودند و نام کوچه با خطی کودکانه بر آن‌ها حک شده بود. این رنگ‌ها، اگرچه توسط هنرمندان مبتدی کشیده شده بودند، پیامی روشن داشتند: اینجا فضای کودکان است. مدرسه، که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده بود (۱۶ سال قدمت)، یک بنای تک‌شیفت پسرانه بود. نمای بیرونی مدرسه ترکیبی از آجرهای سفالی و طرح‌های هندسی آبی‌رنگ بود که حس آرامش و نظم را القا می‌کرد.در ورودی اصلی، درب بزرگ دو طرفه با فنس‌های آهنی مشبک، مانند یک مرز نمادین بین دنیای بیرون و فضای امن مدرسه عمل می‌کرد. کنار در کوچک سمت چپ، تابلوی سبز رنگ حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی نصب شده بود که نشان‌دهنده هویت ایدئولوژیک و تربیتی خاص این مدرسه شاهد بود. دوربین‌های مداربسته نظارت دقیق را تضمین می‌کردند و پرچم ایران که کمی نامرتب بالای آیفون تکان می‌خورد، یادآور حضور ملی-مذهبی در فضایی مدرن بود.وارد کلاس که شدم (ساعت ۷:۱۵)، صدای گفتگوی اولیا دم در، ریتم صبحگاهی را تعیین می‌کرد. زیر در کوچک سمت راست، کاغذی دست‌نویس درباره هماهنگی سرویس‌ها با شرکت اروم‌سیر برادران ارسام چسبانده شده بود که نشان‌دهنده تعامل مدرسه با بخش خصوصی و اهمیت لجستیک در زندگی روزمره دانش‌آموزان بود.
تحلیل انتقادی محیط فیزیکی:
از منظر نظریه اکولوژیکی براون‌فنبرنر، محیط مدرسه شاهد کلانتری دارای ویژگی‌های دوگانه‌ای است:1-  امنیت و انضباط: وجود فنس‌ها، دوربین‌ها و تابلوهای رسمی (وزارتخانه، هلال احمر) حسی از امنیت ساختاری و نظارت جدی ایجاد می‌کند. این امر برای پسران پایه پنجم که در سن بلوغ اولیه هستند، نیاز به مرزبندی را برآورده می‌کند.2-هویت محلی و تاریخی: قدمت ۱۶ ساله مدرسه و قرارگیری آن در کنار پارک بوستان، پیوندی بین فضای آموزشی و فضای تفریحی/طبیعت ایجاد کرده است.3-چالش‌های ارتباطی: موقعیت مدرسه در انتهای کوچه و باز بودن درب‌ها به مغازه‌های روبه‌رو، ممکن است حواس‌پرتی‌هایی ایجاد کند، اما از طرفی دسترسی آسان به خدمات شهری (مانند البسه‌فروشی) را فراهم می‌آورد. این محیط فیزیکی، بستری است که در آن کنش‌پژوهی من شکل گرفت.


آموزشی:
 معماری ذهن‌ها؛ به همراه تحلیل موقعیت آموزشی اجرای کنش‌پژوهی با رویکرد سازنده‌گرایی:در این دوره، هدف من بررسی چگونگی یادگیری عمیق مفاهیم انتزاعی توسط دانش‌آموزان پایه پنجم با استفاده از روش سازنده‌گرایی بود. تحت نظارت دقیق خانم ملک‌زاده و باراهنمایی‌های ارزشمند دکتر مصطفی پور، چهار جلسه تدریس کلیدی را طراحی و اجرا کردم.
تحلیل موقعیت آموزشی
۱. ریاضی: تقسیم کسرها؛ از انتزاع به ملموس:مسئله: دانش‌آموزان در درک مفهوم تقسیم کسر بر کسر دچار ابهام بودند و فرمول‌ها را بدون فهم مکانیکی حفظ می‌کردند.اقدام: به جای نوشتن قانون معکوس ضرب کردن روی تخته، از روش مدل مساحتی استفاده کردم.اجرا: کلاس را به گروه‌های چندرشته‌ای تقسیم کردم. هر گروه تعدادی مستطیل مقوایی داشت. من سوالی مطرح کردم: اگر نصف یک نان داشته باشیم و بخواهیم آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر نفر چه مقدار می‌برد؟فرآیند: بچه‌ها ابتدا نان را تا زدند (نصف). سپس سعی کردند آن نصف را به سه قسمت تقسیم کنند. وقتی تلاش کردند، متوجه شدند که باید نان را دوباره تا بزنند تا واحدهای کوچک‌تری پیدا کنند.نتیجه: آن‌ها خودشان جواب را کشف کردند .تحلیل: طبق نظر پیاژه، دانش‌آموز در مرحله عملیات عینی به بعد نیاز به ابزارهای ملموس دارد. با دست‌ورزی، مفهوم تقسیم کسر از یک دستور ریاضی خشک به یک تجربه حسی تبدیل شد. خانم ملک‌زاده تأکید کردند که اجازه دهید بچه‌ها اشتباه کنند تا خودشان به اصلاح برسند.
۲. علوم: برگی از تاریخ (فسیل‌ها)؛ کارآگاهان زمین‌شناسی:مسئله: دانش‌آموزان تفاوت بین سنگ‌های رسوبی و نحوه تشکیل فسیل را به صورت تئوری یاد گرفته بودند اما درک عمیقی نداشتند.اقدام: طراحی شبیه‌سازی تشکیل لایه‌های رسوبی.اجرا: در حیاط مدرسه (کنار پارک بوستان)، یک سطل بزرگ شفاف پر از شن و ماسه آماده کردیم. از بچه‌ها خواستم فرض کنند ما در زمان حال هستیم. لایه‌های مختلف شن (تیره و روشن) را اضافه کردیم. سپس اجسام کوچکی مثل برگ خشک، دندان حیوانی پلاستیکی و صدف را در میان لایه‌ها قرار دادیم و دوباره روی آن‌ها شن ریختیم.فرآیند: سپس با یک قلم‌مو و آب، لایه‌های بالایی را شستیم تا لایه‌های زیرین آشکار شوند. بچه‌ها با شگفتی دیدند که چگونه آن اجسام در دل زمین گیر افتاده‌اند.نتیجه: آن‌ها فهمیدند که فسیل نتیجه دفن شدن سریع موجودات در رسوبات است، نه صرفاً ماندن روی سطح زمین.تحلیل: این فعالیت مصداق بارز یادگیری اکتشافی گوبر است. دانش‌آموزان با انجام آزمایش، علم را کشف کردند، نه اینکه آن را تحویل بگیرند.
۳. مطالعات اجتماعی: نواحی صنعتی ایران؛ سفر مجازی به قلب صنعت
مسئله: دانش‌آموزان نمی‌توانستند اهمیت راهبردی نواحی صنعتی (مثل اهواز، تبریز، تهران) را درک کنند و نقشه‌خوانی برایشان خسته‌کننده بود.
اقدام: پروژه سفیران صنعت.اجرا: کلاس را به ایستگاه‌های مختلف تبدیل کردم: ایستگاه فولاد (تبریز)، ایستگاه پتروشیمی (اهواز)، ایستگاه خودروسازی (تهران). هر گروه مسئول تحقیق درباره یکی از این صنایع بود.فرآیند: به جای سخنرانی، از آن‌ها خواستم یک تبلیغ کوتاه برای جذب سرمایه‌گذار برای شهرشان طراحی کنند. آن‌ها باید توضیح می‌دادند چرا این شهر مناسب است؟ (دسترسی به آب، نیروی کار، مواد اولیه).نتیجه: بچه‌ها با همفکری فهمیدند که صنعت فقط کارخانه نیست، بلکه شبکه‌ای از ارتباطات جغرافیایی، اقتصادی و انسانی است.تحلیل: این روش با یادگیری مشارکتی همسو بود. دانش‌آموزان با حل مسئله واقعی (جذب سرمایه)، مفاهیم جغرافیای اقتصادی را درونی کردند. خانم ملک‌زاده مدیریت بحث‌های گروهی را به من سپردند و من یاد گرفتم چگونه سوالات چالشی بپرسم تا تفکر انتقادی بچه‌ها را تحریک کنم.
۴. هدیه‌های آسمانی: امانت‌داری و اخلاق؛ داستان‌گویی تعاملی
مسئله: مفاهیم اخلاقی مانند امانت‌داری اغلب به صورت نصیحت شنیده می‌شدند و در رفتار روزمره دانش‌آموزان نهادینه نمی‌شدند.
اقدام: اجرای بازی نقش‌آفرینی صندوقچه اسرار.اجرا: یک صندوقچه چوبی زیبا آوردم و داخل آن وسایل مختلف (یک ساعت، یک کتاب، یک کلید) گذاشتم. داستان این بود که این صندوق متعلق به شخصیتی ناشناس است.فرآیند: سناریوهایی را مطرح کردم: اگر دوستت این صندوق را به تو بسپارد و خودش غافلگیر شود و همه چیز را به هم بریزد، تو چه می‌کنی؟بچه‌ها نقش‌های مختلف را بازی کردند. یکی نقش دوست بی‌مسئولیت و دیگری نقش امانت‌دار دلسوز را ایفا کرد.نتیجه: بحث داغی شکل گرفت. آن‌ها دریافتند که امانت‌داری فقط پس دادن شیء نیست، بلکه مراقبت از اعتماد دیگران است.تحلیل: این روش با اخلاق فضیلت‌محور و نظریه یادگیری اجتماعی بندورا همخوانی داشت. دانش‌آموزان با مشاهده پیامدهای رفتار در سناریوهای خیالی، الگوهای رفتاری صحیح را تمرین کردند.
عاطفی
بررسی رفتاری خانم ملک‌زاده : خانم ملک‌زاده معلمی بود که کمتر صحبت می‌کرد، اما بیشتر می‌دید. در جلسات تدریس من، او در گوشه کلاس می‌نشست و با نگاه‌هایش به من بازخورد غیرکلامی می‌داد. وقتی بچه‌ها در درس ریاضی گیر می‌کردند، او با اشاره انگشتانش به من یادآوری می‌کرد که صبر کن، اجازه بده خودشان کشف کنند. او به من آموخت که مدیریت کلاس یعنی ایجاد فضایی که در آن اشتباه کردن مجاز و حتی ضروری باشد.
بررسی رفتاری دکتر مصطفی پور:استاد ، پلی بود بین تئوری‌های دانشگاه و واقعیت‌های کلاس. ایشان همیشه می‌پرسیدند:خانم مظهری پور، آیا این فعالیت واقعاً باعث تغییر شناختی شد یا فقط هیجان لحظه‌ای ایجاد کرد؟ این پرسش‌ها مرا وادار کرد تا فراتر از ظاهر جذاب فعالیت‌ها، به عمق یادگیری فکر کنم. ایشان تأکید داشتند که کنش‌پژوهی یعنی بهبود مستمر، نه اثبات توانایی.
تحلیل عاطفی: کارورزی ۳در دبستان شاهد حاج اسماعیل کلانتری، برای من فصلی از بلوغ حرفه‌ای بود.1-  پیوند تئوری و عمل: فهمیدم که نظریه‌های سازنده‌گرایی زمانی معنا پیدا می‌کنند که با خلاقیت معلم و امکانات محدود مدرسه ترکیب شوند.2-  قدرت مشاهده: یاد گرفتم که محیط فیزیکی (از تابلوی نامرتب تا رنگ دیوارها) ناگفته‌های زیادی درباره فرهنگ مدرسه بیان می‌کند.3-مسئولیت‌پذیری آموزشی: درک کردم که معلم طراح، مسئولیت می‌پذیرد که یادگیری را برای همه دانش‌آموزان معنادار کند، فارغ از اینکه آن‌ها در کدام ایستگاه از یادگیری قرار دارند.خانم ملک‌زاده و دکتر مصطفی پور، دو قطب نورانی مسیر من بودند. من، سما، با این تجربیات، حالا می‌دانم که معلمی یعنی ایستادن در میان کوچه‌های پرپیچ‌وکم شهر، نگاه کردن به چشمان کنجکاو بچه‌ها و کمک کردن به آن‌ها تا جهان را نه از روی کتاب، بلکه از دل زندگی بخوانند. این گزارش، سند تولد من به عنوان یک معلم-پژوهشگر است.
دسته بندی تجارب کارورزی ۳
کدهای تربیتی
۱-این رنگ‌ها… پیامی روشن داشتند: اینجا فضای کودکان است.بهددلیل تقویت حس تعلق و هویت کودکانه در محیط آموزشی.
۲-نمای بیرونی مدرسه… حس آرامش و نظم را القا می‌کرد. به دلیل محیط فیزیکی منظم، پیش‌زمینه‌ی نظم ذهنی است.
۳-درب بزرگ دوطرفه… مانند یک مرز نمادین بین دنیای بیرون و فضای امن مدرسه عمل می‌کرد.به دلیل ایجاد مرز روانی امنیت، اصل مهم در تربیت.
۴-دوربین‌های مداربسته نظارت دقیق را تضمین می‌کردند.به دلیل نظارت سازنده، به‌ویژه در دوره بلوغ اولیه، عامل کنترل رفتار.
۵-امنیت و انضباط… این امر برای پسران پایه پنجم که در سن بلوغ اولیه هستند، نیاز به مرزبندی را برآورده می‌کند.به دلیل تحلیل تربیتی مبتنی بر نظریه براون‌فنبرنر.
۶-هویت محلی و تاریخی… پیوندی بین فضای آموزشی و فضای تفریحی ایجاد کرده است.به دلیل پیوند مدرسه با طبیعت، تقویت رشد اجتماعی و هیجانی.
کدهای غیرتربیتی
۱-مدرسه… در غرب شهر ارومیه… کوی کبودان…به دلیل توصیف جغرافیایی.
۲-دیوارهای نبش راست با رنگ‌های آبی و زرد نقاشی شده بودند.به دلیل توصیف ظاهری.
۳-در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده بود.به دلیل داده تاریخی.
۴-پرچم ایران که کمی نامرتب بالای آیفون تکان می‌خورد.به دلیل توصیف نمادین.
۵-کاغذی دست‌نویس درباره هماهنگی سرویس‌ها…به دلیل اطلاع‌رسانی اجرایی.

کدهای ضدتربیتی
۱-باز بودن درب‌ها به مغازه‌های روبه‌رو، ممکن است حواس‌پرتی‌هایی ایجاد کند.به دلیل اختلال تمرکز.
۲-موقعیت مدرسه در کوچه…به دلیل در صورت ضعف نظارت، می‌تواند چالش امنیتی ایجاد کند.

پیامد یادگیری و رفتاری :
۱- اقدامات لازم درباره حواس‌پرتی‌های بیرونی اگر مغازه‌های روبه‌رو باعث حواس‌پرتی می‌شد:جای نشستن دانش‌آموزان را طوری تنظیم می‌کردم که دید مستقیم نداشته باشند.از این موقعیت به‌عنوان فرصت آموزشی استفاده می‌کردم:بیایید درباره مشاغل شهری تحقیق کنیم.۲- درباره امنیت و نظارت:نظارت باید احساس امنیت بدهد، نه ترس.به بچه‌ها توضیح می‌دادم:دوربین برای مراقبت است، نه کنترل شخصیت شما.وقتی کودک فلسفه قانون را بفهمد، مقاومتش کم می‌شود.








تجارب کارورزی ۴:
عنوان:هنر بازاندیشی
تهیه کننده: سما مظهری پور
دوره تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی – ورودی ۱۴۰۱
درس: کارورزی ۴ (درس‌پژوهی)
زمان: ترم هشتم، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵
مکان: دبستان دولتی شاهد حاج اسماعیل کلانتری (شروع حضوری) / فضای مجازی شاد (ادامه)
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر روزیتا مصطفی پور
معلم راهنما: سرکار خانم معصومه ملک‌زاده
همکار گروهی: خانم رعنا لشکر محمودآبادی
فیزیکی
رسیدن به مسیر مدرسه شاهد کلانتری نه تنها یک انتقال فیزیکی بود، بلکه مقدمه‌ای برای ورود به دنیای دیگری بود. مدرسه شاهد حاج اسماعیل کلانتری در غرب شهر ارومیه، در جنوب‌غربی‌ترین نقطه این منطقه، در کوی کبودان و همجوار با پارک بوستان قرار داشت.وقتی وارد کوچه کبودان شدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، دیوارهای نبش راست بود که با رنگ‌های آبی و زرد نقاشی شده بودند و نام کوچه با خطی کودکانه بر آن‌ها حک شده بود. این رنگ‌ها، اگرچه توسط هنرمندان مبتدی کشیده شده بودند، پیامی روشن داشتند: اینجا فضای کودکان است. مدرسه، که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده بود (۱۶ سال قدمت)، یک بنای تک‌شیفت پسرانه بود. نمای بیرونی مدرسه ترکیبی از آجرهای سفالی و طرح‌های هندسی آبی‌رنگ بود که حس آرامش و نظم را القا می‌کرد.در ورودی اصلی، درب بزرگ دو طرفه با فنس‌های آهنی مشبک، مانند یک مرز نمادین بین دنیای بیرون و فضای امن مدرسه عمل می‌کرد. کنار در کوچک سمت چپ، تابلوی سبز رنگ حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی نصب شده بود که نشان‌دهنده هویت ایدئولوژیک و تربیتی خاص این مدرسه شاهد بود. دوربین‌های مداربسته نظارت دقیق را تضمین می‌کردند و پرچم ایران که کمی نامرتب بالای آیفون تکان می‌خورد، یادآور حضور ملی-مذهبی در فضایی مدرن بود.کارورزی ۴ برای من تنها یک واحد درسی نبود؛ بلکه نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای من بود. این دوره، فصلی بود که در آن از مشاهده‌گر و طراح عبور کردم و به پژوهشگر-معلم تبدیل شدم. هدف اصلی این کارورزی، اجرای چرخه کامل درس‌پژوهی بود: طراحی، اجرا، مشاهده، تحلیل، بازطراحی و اجرای مجدد. اما آنچه این تجربه را منحصر‌به‌فرد کرد، شرایط غیرمنتظره‌ای بود که جهان آموزش را متحول کرده بود: وضعیت جنگی و محدودیت‌های ارتباطی.من و هم‌گروهی ارزشمندم، خانم رعنا لشکر محمودآبادی، تصمیم گرفتیم چالش را به فرصت تبدیل کنیم. ما باید یاد می‌گرفتیم چگونه یک تدریس کیفی را در فضای فیزیکی مدرسه طراحی کنیم و سپس آن را با هوشمندی تمام به فضای مجازی منتقل کنیم، بدون اینکه کیفیت یادگیری قربانی تکنولوژی شود.
تحلیل موقعیت فیزیکی پیوند(جلسات حضوری و اردو):
هفته اول کارورزی ۴، با یک فعالیت خارج از چارچوب شروع شد. مدیر محترم مدرسه شاهد حاج اسماعیل کلانتری، به جای جلسات خشک اداری، ما دانشجو معلمان و دانش‌آموزان را به سینما برد. این اقدام مدیرانه، پیامی عمیق داشت:مدیریت کلاس، قبل از هر چیز مدیریت هیجان و ایجاد خاطره است.
در آن روزها که اخبار جنگ و تنش‌ها در شهر موج می‌زد، رفتن به سینما نوعی پناهگاه عاطفی برای بچه‌ها بود. من مشاهداتم را ثبت کردم: چگونه بچه‌ها در تاریکی سینما آرام می‌شدند؟ چگونه بعد از فیلم، انرژی آن‌ها برای یادگیری تغییر کرد؟ این تجربه به من آموخت که مدیریت رفتار تنها با دستور و تنبیه نیست، بلکه با ایجاد فضاهای امن روانی آغاز می‌شود.اما اوج چالش زمانی فرا رسید که به دلیل تشدید شرایط جنگی و قطعی اینترنت، ادامه‌ی کارورزی ناگهان به صورت کاملاً مجازی در بستر شاد تعیین شد. این تغییر ناگهانی، شوک بزرگی بود. ما باید طوری فکر می‌کردیم که گویی دوربین‌ها روی ما قفل شده‌اند و هر کلمه‌مان زیر ذره‌بین است.
آموزشی:
معماری یک درس مجازی (طراحی واحد یادگیری)انتخاب موضوع: خاک باارزش:با بررسی سرفصل‌های علوم پایه پنجم، موضوع خاک باارزش انتخاب شد. چرا؟ چون این درس پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های عملی (حتی در خانه) و بحث‌های زیست‌محیطی داشت.فرآیند طراحی توسط من و رعنا لشکر:ما طرح درس را با دقت جراحی طراحی کردیم:1-تحلیل محتوا: استخراج مفاهیم کلیدی (اجزای خاک، اهمیت خاک در کشاورزی، لایه‌های خاک).2 اهداف سه‌گانه:شناختی: دانش‌آموز بتواند اجزای خاک را نام ببرد.مهارتی: دانش‌آموز بتواند نمونه خاک از حیاط خانه یا پارک نزدیک تهیه کند.نگرشی: دانش‌آموز به حفظ خاک حساس شود.3- استراتژی تدریس: استفاده از روش کاوشگری. ما نمی‌خواستیم سخنرانی کنیم؛ می‌خواستیم بچه‌ها کاشف باشند.4-ابزارهای دیجیتال: از آنجا که تخته هوشمند نداشتیم، از اسلایدهای تعاملی، لینک‌های ویدیویی کوتاه و فایل‌های صوتی استفاده کردیم. تصاویر باکیفیت از انواع خاک و انیمیشن‌های ساده ساخت خاک آماده کردیم.چالش اصلی: چگونه توجه دانش‌آموز را در خانه (که عوامل حواس‌پرتی زیاد بود) جلب کنیم؟ پاسخ ما تعامل مداوم بود. ما سوالات کوچک و مکرر می‌پرسیدیم و از بچه‌ها می‌خواستیم عکس مراحل آزمایششان را در چت ارسال کنند.
تحلیل آموزشی
اجرای اول سما مظهری‌پور .صحنه اجرا:روز اجرای اول، ساعت ۱۰ صبح بود. وارد کانال شاد شدم.شروع: با یک سوال چالشی شروع کردم: بچه‌ها، اگر امروز خاک نباشد، ناهار چه می‌خوریم؟بدنه: توضیح لایه‌های خاک را با اسلاید دادم. سپس خواستم بچه‌ها ظرف‌های شفاف حاوی خاک، سنگریزه و برگ را که از قبل آماده کرده بودند، نشان دهند. مشکل: برخی دانش‌آموزان ساکت بودند. برخی در پس‌زمینه سروصدا داشتند. زمان‌بندی به هم ریخت. احساس کردم کنترل کلاس از دستم خارج می‌شود.
تحلیل لحظه‌ای:من متوجه شدم که زبان بدنم در پشت دوربین کافی نیست. همچنین، فعالیت‌ها خیلی طولانی بودند و بچه‌ها خسته شدند.جلسه تحلیل (دوشنبه‌ها، ساعت ۱۰):این جلسه، مقدس‌ترین بخش کارورزی ۴ بود. حضور دکتر مصطفی پور مانند نورافکنی بر نقاط کور من بود.نقاط قوت: انرژی مثبت، انتخاب موضوع مناسب، تلاش برای تعامل.نقاط ضعف (که خودم ندیده بودم):1- سرعت بیان بالا .2- عدم توازن بین صحبت معلم و فعالیت دانش‌آموز.3- ابهام در دستورالعمل‌های آزمایش خانگی.4-کمبود بازخورد فردی به دانش‌آموزان.دکتر مصطفی پور تأکید کردند:خانم مظهری پور، در تدریس مجازی، سکوت دشمن است. تو باید با کلمات، تصویرسازی کنی تا بچه‌ها محیط کلاس را در ذهنشان بسازند.
همچنین، خانم ملک‌زاده (معلم راهنما) نکات ظریفی درباره روانشناسی بچه‌های پایه پنجم در دوران جنگ گفتند: آن‌ها نیاز به احساس امنیت بیشتری دارند. لحن تو باید مادرانه‌تر و آرام‌بخش‌تر باشد، نه صرفاً آموزشی.
عاطفی 
 بازطراحی و اجرای دوم؛ بلوغ حرفه‌ای .اصلاحات انجام شده:بر اساس بازخوردها، طرح درس را دوباره نوشتیم:1: سناریوی جدید: شروع کلاس با یک داستان کوتاه و آرام از یک باغبان.2-فعالیت‌های کوتاه‌تر: تقسیم تدریس به بخش‌های ۵ دقیقه‌ای با مکث برای پرسش و پاسخ تصویری.3- نقش رعنا لشکر: خانم رعنالشکر به عنوان معاون کلاس مجازی عمل می‌کرد و وظیفه داشت نام دانش‌آموزانی که عکس می‌فرستند را صدا بزند و تشویق کند. این کار حس رقابت سالم ایجاد کرد.4- زبان بدن: تمرین کردم که لبخند بزنم، با دست‌هایم صحبت کنم و مستقیم به لنز دوربین نگاه کنم (نه به صفحه نمایش).
اجرای مجدد توسط رعنا:وقتی نوبت به اجرای هم‌گروهی‌ام رسید، تغییرات را دیدم. کلاس زنده‌تر بود. بچه‌ها بیشتر مشارکت می‌کردند. وقتی یکی از بچه‌ها اشتباهی در شناسایی لایه خاک انجام داد، به جای اصلاح سریع، از او پرسید: چرا فکر می‌کنی این سنگریزه است؟و اجازه داد خودش به جواب برسد.نتیجه؟ رضایت کامل. دانش‌آموزان در نظرسنجی پایانی گفتند: این بار بهتر فهمیدیم چون خانم رعنا لشکر مثل یک دوست با ما حرف می‌زد.
تحلیل عاطفی
کارورزی ۴ برای من، سما مظهری پور، حکم یک تولد دوباره را داشت.1- تاب‌آوری: یاد گرفتم که در برابر شرایط بحرانی (جنگ، اینترنت ضعیف) تسلیم نشوم و خلاقیت به خرج دهم.2- تیم‌ورکی: همکاری با خانم رعنا لشکر به من آموخت که معلمی یک کار تیمی است. نقدهای سازنده و حمایت هم‌گروهی، موتور محرک بهبود است.3-  چرخه بهبود: درک کردم که اولین اجرا هرگز بهترین اجرا نیست. قدرت واقعی در بازاندیشی و اصلاح است.4- نقش استاد و معلم راهنما: دکتر مصطفی پور و خانم ملک‌زاده، دو بال پرواز من بودند. یکی جهت علمی می‌داد و دیگری تعادل عاطفی.

دسته بندی تجارب کارورزی ۴
کدهای تربیتی
۱-مدیر… ما را به سینما برد.به دلیل مدیریت هیجانی هوشمند.
۲-مدیریت کلاس، قبل از هر چیز مدیریت هیجان و ایجاد خاطره است.به دلیل اصل بنیادین تربیت عاطفی.
۳-سینما نوعی پناهگاه عاطفی برای بچه‌ها بود.به دلیل توجه به سلامت روان در بحران.
۴-مدیریت رفتار تنها با دستور و تنبیه نیست، بلکه با ایجاد فضاهای امن روانی آغاز می‌شود.به دلیل رویکرد تربیتی مدرن.
۵-طراحی واحد یادگیری… انتخاب موضوع خاک باارزش…به دلیل طراحی آموزشی هدفمند.
۶-پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های عملی (حتی در خانه) داشت.به دلیل یادگیری فعال و موقعیت‌محور.

کدهای غیرتربیتی
۱-هفته اول کارورزی ۴….به دلیل گزارش زمانی.
۲-اخبار جنگ و تنش‌ها…به دلیل توصیف شرایط بیرونی.
۳-قطعی اینترنت… ادامه کارورزی در بستر شاد…به دلیل گزارش تغییر ساختاری.

 کدهای ضدتربیتی
۱-اخبار جنگ و تنش‌ها در شهر موج می‌زد.به دلیل اضطراب محیطی که بر یادگیری اثر منفی دارد.
۲-قطعی اینترنت… شوک بزرگ…به دلیل بی‌ثباتی آموزشی.
۳-گویی دوربین‌ها روی ما قفل شده‌اند و هر کلمه‌مان زیر ذره‌بین است.به دلیل احساس کنترل افراطی و فشار روانی.

پیامد های یادگیری و رفتاری
 من اگر معلم  کلاس بودم…اگر من معلم این کلاس‌ها بودم، قبل از هر چیز یک اصل را در ذهنم حک می‌کردم:مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست؛ میدان شکل‌گیری شخصیت است.بعد از فیلم، کلاس گفت‌وگوی آزاد برگزار می‌کردم:چه حسی داشتید؟کدام صحنه شما را آرام کرد؟اگر شما کارگردان بودید چه تغییری می‌دادید؟
این کار:هیجان را به تفکر تبدیل می‌کند. در شرایط جنگ و اضطراب:اول درس نمی‌دادم.اول حال بچه‌هارا می‌پرسیدم.دایره گفت‌وگوی صبحگاهی می‌گذاشتم.هر کس یک جمله درباره احساسش بگوید.چون ذهن مضطرب، یادگیری را پس می‌زند.در آموزش مجازی اگر اینترنت قطع می‌شد:بسته‌های آموزشی ساده طراحی می‌کردم. فعالیت‌هایی می‌دادم که نیاز به اینترنت نداشته باشد.تماس تلفنی کوتاه با دانش‌آموزان برقرار می‌کردم.و مهم‌تر از همه:فشار بی‌نقص بودن جلوی دوربین را از خودم برمی‌داشتم.به بچه‌ها می‌گفتم:ما با هم یاد می‌گیریم، نه اینکه نمایش اجرا کنیم. درباره درس خاک باارزش اگر من معلم بودم:از بچه‌ها می‌خواستم یک مشت خاک از حیاط خانه بیاورند.با ذره‌بین ساده آن را بررسی کنیم.درباره اهمیت خاک در امنیت غذایی بحث کنیم.حتی یک پروژه کوچک کاشت عدس در خانه طراحی می‌کردم.درس را از کتاب بیرون می‌آوردم و وارد زندگی می‌کردم.


















جمع بندی پایانی از فرآیند رشد حرفه ای در چهار کارورزی سفر من در مسیر معلمی 

کارورزی برای من، سما مظهری‌پور، فراتر از یک واحد درسی در کارنامه بود؛ سفری بود برای شناخت خویشتن حرفه‌ای‌ام. در این مسیر سه‌گانه، من ازمشاهده‌گری در سایه‌ی تجربه‌ی دیگران، به معمار فضاهای یادگیری تبدیل شدم.در کارورزی ۱ در آغاز، مدرسه برای من سرزمینی ناشناخته بود. در این مرحله، من دانش‌آموز کلاس درس بودم؛ نه برای آموختن محتوا، که برای کشف هنر زیستن در کلاس. با مشاهده‌ی مدیریت معلمان باتجربه، حقیقتی بزرگ برایم عیان شد: یادگیری، در رگ‌های یک فضای عاطفی امن جریان می‌یابد. فهمیدم که پیش از هر انتقال دانشی، باید قلب‌های دانش‌آموزان را برای پذیرش آماده کرد.درکارورزی ۲ گام دوم، ورود به میدان عمل بود. دیگر تنها مشاهده نمی‌کردم؛ می‌ساختم. در این مرحله، با طراحی فعالیت‌های آموزشی، آموختم که نقشه‌ی راه معلمی، سندی ثابت و تغییرناپذیر نیست. هر کلاس، یک آزمایشگاه زنده بود که در آن، بازخورد دانش‌آموزان، آیینه‌ی تمام‌نمای ضعف‌ها و قوت‌های تدریس من بود. انعطاف‌پذیری، درس بزرگی بود که در این مرحله آموختم.درکارورزی ۳در آخرین ایستگاه، پا به دنیایی گذاشتم که هر کدام اتمسفر، محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود را داشتند.اینجا بود که نظریه‌های کتاب‌ها با واقعیت‌های کف کلاس روبرو شدند. دریافتم که معلمی، هنر پیوند زدن دانش با خلاقیت و احساس است. در میان تفاوت‌های فرهنگی و نیازهای متنوع دانش‌آموزان، آموختم که چگونه می‌توان با حفظ اصول، هر کلاس را به تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد تبدیل کرد.درکارورزی ۴تجربه‌ی درس‌پژوهی  برای من نماد بلوغ کار گروهی بود.تدریس مشترک با همگروهم و درک قدرت نقد سازنده، دیدگاه مرا دگرگون کرد. دیدن اینکه چگونه یک تدریس معمولی، پس از بازنگری و اصلاح، به شکوفایی می‌رسد، به من ثابت کرد که بهبود مستمر، جوهره‌ی اصلی حرفه‌ی معلمی است.امروز که به این مسیر می‌نگرم، دیگر آن دانش‌جوی مضطرب روزهای نخست نیستم. کارورزی، هویت معلمی مرا شکل داد و به من آموخت که معلمی، انتقال صرف دانسته‌ها نیست؛ بلکه هنر معنابخشی به زیستن در فضایی است که در آن، هر دانش‌آموز احساس دیده‌شدن، ارزشمند بودن و امنیت کند. من آماده‌ام تا این هویت تازه را در کلاس‌های فردای خود، زندگی کنم.




در آینده چگونه معلمی خواهم شد؟

من معلمی خواهم بود که محیط یادگیری را نه با گچ و تخته، بلکه با امنیت روانی تعریف می‌کند.برای من، کلاس درسی که در آن دانش‌آموز از ابراز عقیده واهمه دارد، یک شکست تربیتی است. من می‌آموزم که چگونه گوش دادن فعال را به جای سخنرانی یک‌طرفه بنشانم.در کلاس من، هیچ رفتار غیرمنتظره یا ناعادلانه‌ای وجود نخواهد داشت. من با ایجاد قوانین مشترک به جای قوانین تحمیلی، به دانش‌آموزان احساس مالکیت بر فضای کلاس می‌دهم تا مسئولیت‌پذیری را در عمل بیاموزند.من معلمی خواهم شد که جهل نادانسته را ارزشمندتر از دانش طوطی‌وار می‌داند. به جای اینکه بگویم این را حفظ کنید، خواهم گفت بیایید این معما را حل کنیم. من درس را به چالش‌های دنیای واقعی پیوند می‌دهم تا دانش‌آموز بفهمد چرا چیزی که می‌خواند، در زندگی‌اش کاربرد دارد. می‌دانم که هر مغز، زبان خاص خود را دارد. اگر کسی با نمودار بهتر می‌فهمد، با نمودار می‌گویم؛ اگر کسی با قصه بهتر ارتباط می‌گیرد، محتوا را در قالب روایت می‌ریزم. من تنوع در ارائه را وظیفه خود می‌دانم، نه امتیاز اضافی.من معلمی خواهم بود که هوش هیجانی دانش‌آموز را به اندازه معدل درسی‌اش ارج می‌نهد. وقتی دانش‌آموزی شکست می‌خورد یا نمره‌ای پایین می‌گیرد، من کسی خواهم بود که به او یاد می‌دهد شکست، رویداد است، نه ویژگی شخصیتی. من به آن‌ها مهارت بازگشت به مسیر را یاد خواهم داد.در لحظات بحرانی، وقتی دانش‌آموزی درگیر مشکلات شخصی یا خانوادگی است، من نه یک قاضی، بلکه یک ناظر خیرخواه خواهم بود که با حفظ مرزهای حرفه‌ای، فضای امنی برای تخلیه هیجانی فراهم می‌کند تا او بتواند دوباره به تمرکز درسی بازگردد.من معلمی خواهم بود که اخلاق را در بافت روزمره درس می‌گنجاند، نه در درس اخلاق.در کلاس من، دانش‌آموز اجازه دارد و تشویق می‌شود که با احترام، آموزه‌های من یا کتاب را به چالش بکشد. این تمرین، آن‌ها را در برابر هیاهوی تبلیغات بیرونی واکسینه می‌کند.من به صورت سیستماتیک، فعالیت‌های گروهی را طراحی می‌کنم که در آن موفقیت فردی در گرو کمک به هم‌گروهی است. بدین ترتیب، آن‌ها در فضای رقابت‌های ناسالم غرق نمی‌شوند و لذت با هم رشد کردن را تجربه می‌کنند.من معلمی خواهم شد که هرگز شدن را متوقف نمی‌کند.من بعد از هر جلسه تدریس، منتقد شماره یک خودم خواهم بود. از خودم می‌پرسم: آیا امروز به قلب کسی هم راه یافتم یا فقط کلمات را به ذهن‌ها ریختم؟ من در دنیای تکنولوژی، هنر، فلسفه و علوم تربیتی غوطه‌ور خواهم ماند تا بتوانم برای ذهن پرسشگر نسل جدید، پاسخی قانع‌کننده داشته باشم.خلاصه این که من معلمی نخواهم بود که فقط در صفحه کاغذ نمره می‌دهد؛ من معلمی خواهم بود که بر صفحه جان دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. هدف نهایی من این است که وقتی دانش‌آموز، سال‌ها بعد از کلاس من فارغ‌التحصیل شد، شاید جزئیات فرمول‌ها را به یاد نیاورد، اما احساس توانمندی،شهامت پرسشگری و ارزش انسانی خود را که در فضای کلاس من تجربه کرده، هرگز فراموش نکند.
تعهدات حرفه ای خود
اكنون اينجانب سما مظهری پور،به لطف ايزد منان دوران تحصيلات در رشته كارشناسی آموزش ابتدایی را به پايان رسانده و كسوت معلمی برتن نموده ام به عنوان عضوی از جامعه فرهنگيان كشور در پيشگاه خداوند متعال ،با وجدان خويش، با ايمان به كرامت انسانی و با باور به نقش مؤثر تعليم و تربيت در رشد و شكوفایی فردی و جامعه، متعهد می شوم كه:
  1-درجهت اهداف ملی و اسلامی تعليم و تربيت گام بردارم.   
2-از هيچ تلاشی در عرصه تعليم و تربيت فروگذاری نكنم.  
3-سعی نمايم انسان های فرهيخته و فرزانه، را به عنوان آينده سازان كشور و جامعه ام تربيت و پرورش دهم
۴- سوگند میخورم با رعايت عدالت و انصاف ، رضای خدا و بندگانش را در دنيا و آخرت كسب نمايم.  
5-انتقادپذير و نقد های منصفانه را بپذيرم.  
6-خود را همواره، امانتدار سرمايه ملی بدانم.  
7- در كلاس درس صبور و شكيبا بوده و با دانش آموزان با بد اخلاقی رفتار نكنم.  
8-از روش تدريس های مناسب و متنوع برای تعليم و تربيت دانش آموزان استفاده كنم.  
9-الگوی خوبی برای دانش آموزانم باشم و از انجام كارهای ناشايست و نالايق دوری نمايم، به آنچه می گويم عمل كنم، دانش آموزانم را به عنوان يك انسان قبول داشته باشم و آنها را درك كنم و از برنامه های تكراری برای آموزش پرهيز كنم.  
10-به اين نكته توجه داشته باشم كه طبق سند تحول بنيادين، نقش معلم به عنوان هدايت كننده در فرايند تعليم و تربيت است.  
11- به اين نكته توجه داشته باشم كه در سند تحول بنيادين معلم، موثرترين عنصر در تحقق ماموريت های نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی می باشد.  
از ديگر تعهدات حرفه ای خود در كسوت معلمی مي توانم به استفاده از تجارب بقيه و معلمان با سابقه در امر تدريس، رعايت نظم و به روز بودن اطلاعات در تمامی زمينه های مورد نياز آموزشی، مطالعه ی مداوم و عمل به وعده اشاره نمايم .در كنار اين موارد آگاهی از اهداف كتب درسی ،استفاده از روش های فعال و نوين تدريس ،برنامه ريزی، ارزشگذاری برای امر تدريس و يادگيرندگان نيز اهميت فراوانی دارد لذا؛ متعهد می شوم كه از هيچ تلاشی جهت زمينه سازی برای رشد و شكوفایی فطرت الهی و استعداد های نهفته ی دانش آموزانم دريغ نكنم و آنان را به ايمان، عمل صالح،  تفكر و مسئوليت پذيری برای يك زندگی پاك وخدمت به ميهن و جامعه ی مهدوی تربيت كنم .در پايان، تربيت شهروند مطلوب و هموار كردن راه برای رسيدن وی به حيات طيبه، مهم ترين تعهد من می باشد .
















نتیجه‌گیری

در گذر از تجربه‌های گوناگون دوران تحصیل و کارورزی، بیش از پیش روشن شد که معلمی صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه هنری است آمیخته با عشق، صبر،مسئولیت‌پذیری و ایمان به توانایی‌های انسان. آنچه در این مسیر برای من آشکار شد، این حقیقت بود که کیفیت آموزش تنها در گرو محتوای درس و شیوه تدریس نیست، بلکه به میزان توجه معلم به عدالت، احترام، درک تفاوت‌های فردی و ایجاد فضای امن و پرنشاط برای یادگیری نیز بستگی دارد. دانش‌آموز زمانی با جان و دل می‌آموزد که احساس کند دیده می‌شود، ارزشمند است و در کلاس درس، جایی برای رشد و شکوفایی دارد.تجربه‌های کارورزی به خوبی نشان دادند که روش‌های سنتی، هرچند ریشه‌دار و آشنا هستند، اما همیشه پاسخگوی نیازهای نسل امروز نیستند و باید در کنار آن‌ها از شیوه‌های نوین، فعالیت‌های گروهی، بازی‌های آموزشی و روش‌های خلاقانه بهره گرفت تا یادگیری به تجربه‌ای پویا و ماندگار تبدیل شود. همچنین آموختم که ارزشیابی نباید تنها ابزاری برای سنجش ظاهری باشد، بلکه باید وسیله‌ای برای شناخت واقعی توانایی‌ها، تقویت انگیزه و هدایت دانش‌آموزان به سوی پیشرفت باشد.در این میان، آنچه بیش از همه در ذهنم ماندگار شد، روح پاک و لطیف معلمی است؛ روحی که از مهر، بردباری، صداقت و امید سرشار است و می‌تواند در دل کوچک‌ترین دانش‌آموزان، بزرگ‌ترین چراغ‌های زندگی را روشن کند. معلمی، شغل نیست؛ رسالتی است مقدس که با عشق آغاز می‌شود، با تلاش ادامه می‌یابد و با اثرگذاری بر جان و ذهن انسان‌ها معنا پیدا می‌کند. بی‌تردید، هر آنچه از این مسیر آموخته‌ام، چراغ راهی خواهد بود برای آنکه در آینده، معلمی آگاه‌تر، مهربان‌تر و مسئولانه‌تر باشم و بتوانم در پرورش نسلی اندیشمند، خلاق و باانگیزه سهمی هرچند کوچک اما ارزشمند داشته باشم.
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